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بررسى شیرین و خسرو  هاتفى در مقایسه با 
خسرو و شیرین نظامى

مرضیه راغبیان1
دکتر احمد امین2

چکیده
منظومۀ خسرو و شیرین، یکى از پنج گنج نظامى است که شاعران توانمند بسیارى پس از او، کوشیده اند 
به نظیره پردازى این اثر بپردازند. مولانا عبداالله هاتفى خرجردى، از شاعرانِ اواخر دوره  تیمورى و اوایل عصر 
صفوى، از توانمندترین نظیره پردازان و مقلدان نظامى است که شیرین و خسرواش را به تقلید از خسرو و 
شیرین نظامى، سروده است. این اثر، در بین سایر شیرین و خسروهاى سروده شده پس از نظامى، شباهت 
زیادى به خسرو و شیرین نظامى دارد. همچنین هاتفى را در مقایسه با سایر مقلدان نظامى، باید از جمله 
شاعران توانمند به شمار آورد و اثرش را از برترین خسرو و شیرین هاى سروده شده در ادب پارسى شمرد. 
تاکنون مقالات و بررسى هاى زیادى در مورد خسرو و شیرین نظامى و برخى از نظیره پردازان او صورت 
گرفته است و اغلب، این آثار را از نظر عناصر داستان بررسى کرده اند، اما به شیرین و خسرو هاتفى، کمتر 
توجه شده است. در این مقاله، افزون بر بررسى روند داستان، با در نظر گرفتن تمام رخدادها و مقایسۀ 
روایت دو شاعر از این نظر، به شخصیت هاى اصلى و فرعى دو اثر و اختلاف پردازش دو شاعر به این 

شخصیت ها، پرداخته ایم.
کلیدواژه: خسرو و شیرین، نظامى، هاتفى، بررسى سیر داستان، بررسى شخصیت ها

 ma.raghebain@yahoo.com :1. دانشجوى دکترى زبان و ادبیات فارسى. پست الکترونیکى
2. عضو هیئت علمى گروه زبان و ادبیات فارسى، دانشگاه شهرکرد. 
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مقدمه
الف ـ خسرو و شیرین نظامى

خسرو و شیرین، سرودة حکیم ابومحمد الیاس بن یوسف نظامى گنجه اى (530 ـ 614 هـ.ق) است. 
حکیم را به سبب سرایش پنج گنجش، باید بزرگ ترین شاعر داستان هاى عاشقانه در ادب پارسى به شمار 
آورد که با سرودن دو منظومۀ بى مانند خسرو و شیرین و لیلى و مجنون در حوزة داستان هاى عاشقانه، بر آثار 
پیش و پس از خود، انگشت کشیده است. او خسرو و شیرین را به بحر هزج مسدّس مقصور و محذوف، در 
6500 بیت سروده. این منظومه که به سال 576 هـ.ق یعنى دوران پختگى قریحۀ شاعرى وى سروده شده، 
به ظاهر جهت جلوس «طغرل بن ارسلان سلجوقى»، به وى تقدیم شده است، اما هدف اصلى از سرایش 
این منظومه را باید یادکردى از همسر از دست رفته اش، «آفاق» دانست. به این ترتیب سخن نظامى در این 

منظومه از دل برآمده و به همین سبب چنین دلنشین و ماندگار شده است. 
ب ـ خسرو و شیرین در منابع پیش از نظامى

قبل از نظامى نیز به خسرو و شیرین و داستان این دو، اشاره شده است. داستان شیرین متعلق به اواخر 
دورة ساسانى و بیانگر فرهنگ و آیین هاى آن روزگار است. «قطعاتى از این حکایت در کتاب المحاسن و 
الاضداد منسوب به جاحظ ذکر شده. ابومنصور ثعالبى در غررالاخبار و ابوعلى مسکویه در ندیم الفرید و ابن 

نباته در شرح العیون، هر یک از این حکایت، شرحى نوشته اند...».1
طبرى در تاریخ الامم و الملوك، جاحظ در المحاسن و الاضداد و ثعالبى در غرر اخبار ملوك الفرس به 
شیرین اشاره کرده اند و فردوسى داستان را با تفصیل بیشترى نقل کرده است.2 البته در این آثار، شیرین 
دوم  خسروِ  است.  شده  نشسته  صدر  بر  شاهزاده اى  به  تبدیل  نظامى  روایت  در  اما  است،  ارمنى  کنیزکى 
ساسانى، چه در تاریخ و چه داستان هاى غنایى، تقریباً چهره اى یکسان دارد. از فرهاد نیز در منابع مذکور 
سخنى نمى رود، مگر در روایت بلعمى و مجمل التواریخ که به عنوان مهندس کوه تراش و عاشق شیرین 

معرفى شده است.3
قبل از نظامى، منظومه هایى نیز از داستان خسرو و شیرین سروده شده است؛ مانند منظومه اى از رودکى 
و ابوشکور بلخى که از آنها فقط ابیاتى در فرهنگ ها و تذکره ها باقى مانده و اصلشان از بین رفته و از 

چگونگى آنها، اطلاعى در دست نیست.
 از جمله منظومه هایى که نظامى در سرودن خسرو و شیرین بدان ها نظر داشته و اکنون در دست است، 
یکى روایت فردوسى است در شاهنامه از حکومت خسرو پرویز که بخشى از آن به رابطۀ این دو شخصیت 
مربوط است؛ اما همان گونه که نظامى خود نیز در آغاز داستان خسرو و شیرین بیان کرده، ضمن پیش رو 

1. به نقل از دیوان قصاید و غزلیات نظامى، تصحیح استاد سعید نفیسى، ص 381ـ 385.
2. آیتى، داستان خسرو و شیرین نظامى گنجوى، مقدمه: ص بیست و شش.

3. محمدى افشار و اویسى، «مقایسۀ سه قهرمان خسرو و شیرین نظامى با دو نظیرة آن (شیرین و خسرو امیرخسرو 
دهلوى و عبداالله هاتفى)»، کتاب ماه ادبیات، شماره 74 (پیاپى 188)، ص 35.
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داشتن شاهنامه، به تکرار سخن فردوسى، نپرداخته، بلکه بیشتر بعُد عاشقانۀ زندگى خسرو پرویز و حوادث 
مربوط به خسرو و شیرین را مدنظر داشته است. بدین ترتیب، ضمن آنکه اصل موضوع در هر دو روایت 
یکى است، موارد تشابه چندانى در شیوة کار، ترتیب و چگونگى حوادث، شخصیت هاى داستان و جنبه هاى 

دیگر، بین این دو روایت، نمى توان یافت.
نظامى،  روایت  در  آنکه  جمله  از  آنهاست.  شباهت  از  بیش  روایت،  دو  این  بین  خلاف  موارد  واقع،  در 
محور اصلى داستان، خسرو و پیدایش شیرین در زندگى اوست و دیگر حوادث، بر این محور استوار است 
عاشقانه  رابطۀ  این  به  که  مى شود  مربوط  حوادثى  فرود  و  فراز  به  نیز  داستان  بخش هاى  پرجاذبه ترین  و 
برمى گردد، در حالى که در روایت فردوسى، چنین نیست و در آن از شیرین، سایۀ بسیار کم رنگى در سیر 
حوادث مى توان دید. در روایت فردوسى، مریم ـ دختر پادشاه روم ـ که یکى از زنان خسرو و رقیب شیرین 

است، به وسیلۀ شیرین مسموم و کشته مى شود، در حالى که در روایت نظامى، به مرگ طبیعى مى میرد.
مطابق  و  مى شود  آغاز  شیرین،  و  خسرو  وصال  از  پس  نظامى،  روایت  در  خسروپرویز  کامرانى  دوران 
خواست شیرین، خسرو پرویز تا پایان عمر، دادگرى پیشه مى کند و کشور را آبادان مى دارد. سرانجام نیز خود 
از فرمانروایى کناره گرفته، حکومت را به فرزندش، شیرویه، مى سپارد؛ در حالى که مطابق روایت شاهنامه، 
خسرو پس از قدرت یافتن، به بیداد مى گراید تا آنجا که بزرگان کشور با او به مخالفت برمى خیزند و او را از 

قدرت برکنار کرده، شیرویه را بر تخت مى نشانند؛ شیرویه پدر را در بند و سرانجام نابود مى کند.
رابطۀ شیرویه با شیرین نیز در دو روایت، اختلاف دارد و نهایتاً اوج زیبایى که در پایان این منظومه در 
روایت نظامى تصویر شده، با آنچه در روایت شاهنامه آمده، داراى تفاوت هاى چشمگیرى است. وزن دو 
منظومه هم از بارزترین تفاوت هاى صورى و موسیقایى این دو منظومه است.1 به این ترتیب، تصویرى که 
فردوسى از خسرو و به ویژه، از شیرین به دست مى دهد، با آنچه نظامى آورده، تفاوت دارد. نظر فردوسى به 

شیرین چندان مهر آمیز نیست.2
منظومۀ دیگرى که نظامى به یقین از آن تأثیر پذیرفته ـ با آنکه موضوعش با خسرو و شیرین تفاوت 
دارد ـ داستان ویس و رامین، سرودة فخرالدین اسعد گرگانى در قرن پنجم است. ویس و رامین داستان 
عشق دو دلداده به همین نام و از جمله آثار معروف ادب غنایى فارسى است. با اینکه این داستان به جهت 
شخصیت ها، فضا، زمان، موقعیت تاریخى و سیر حوادث، داستان مستقل دیگرى است، بین دو منظومه، 

مشابهت هاى بسیارى دیده مى شود.3 در اینجا فقط موارد تشابه را به اختصار ذکر مى کنیم:
1. یکسانى وزن دو منظومه؛ یعنى بحر هزج مسدس محذوف (مفاعیلن، مفاعیلن، مفاعیل (فعولن))؛

2. آغاز مشابه دو منظومه؛

1. یوسفى، «بررسى تطبیقى ویس و رامین و خسرو و شیرین»، مجلۀ ادبستان، شماره 36، ص 180.
2. آیتى، داستان خسرو و شیرین نظامى گنجوى، مقدمه: ص بیست و شش.

3. یوسفى، «بررسى تطبیقى ویس و رامین و خسرو و شیرین»، مجلۀ ادبستان، شماره 36، ص 180.
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 3. شباهت بین شخصیت هاى دو داستان؛ از جمله «شهرو» در ویس و رامین، از جهات گوناگون همانند 
«مهین بانو» در خسرو و شیرین است. ویس به عنوان یکى از قهرمانان اصلى منظومۀ فخرالدین اسعد به 
لحاظ گوناگون مشابه شیرین است. شاه موبد و خسرو، نیز از لحاظ برخى خصوصیات و نقش و مقامى که 

در داستان دارند، مشابه یکدیگرند و.. دیگر شخصیت ها نیز هرکدام با یکدیگر تشابهى دارند.
4. مشابهت حوادث داستان: ظهور فرهاد و عاشق شدن او بر شیرین، همانند پیدا شدن رامین است در 
جریان عادى زندگى ویس. دو قهرمان این دو داستان، در مقابل آزمون هاى سختى قرار مى گیرند: آزمون 
گذر از آتش براى رامین و آزمون کندن و از پیش پا برداشتن کوه عظیم بیستون براى فرهاد. ازدواج خسرو 
با مریم، دختر پادشاه روم، و در انزوا و غم هجران ماندن شیرین، بسیار مشابه ازدواج رامین با گل، دختر 
فرمانرواى گوراب، است؛ همچنین است جنگ شاه موبد با قیصر روم در ویس و رامین و جنگ خسرو با 

بهرام گور در خسرو و شیرین، حادثۀ شکارگاه براى خسرو و شاه موبد و... حوادث کوچک دیگر.
5. همانندى زبان دو منظومه. هر دو منظومه به جهت موسیقى شعر، تصاویر شعرى و شیوة بیان، بسیار 

مشابهت دارند. از این نظر مواردى هست که نظامى آگاهانه، دقیقاً به نظیره سازى دست مى زند.
6. بسامد بالاى ترکیبات تازه و خاص در هر دو منظومه، بالا بودن و سنخیت تصاویر شعرى، از جمله 
بیانگر  همه  و..  درخور  مناسبتى  به  داستان  روایت  ضمن  در  فلسفى  و  اخلاقى  نکته هاى  بیان  استعاره، 

همانندى هایى در این دو منظومه است.
بى تردید این همه تشابه را نمى توان از نوع توارد به شمار آورد و چون ویس و رامین حدود 125 سال 
پیش تر از خسرو و شیرین آفریده شده، این برداشت بسیار بدیهى است که نظامى به منظومۀ ویس و رامین 

نظر داشته و از تجربه هاى داستان پردازى فخرالدین اسعد به گونه اى صحیح و مطلوب، بهره گرفته است.1

ج ـ شیرین و خسرو هاتفى
پس از نظامى، مقلدان بسیارى، به تقلید از او، سعى در سرودن داستان خسرو و شیرینکرده اند و هیچ 
یک توفیق او را نداشته اند. میان سرایندگان این منظومه، امیر خسرو دهلوى، عرفى شیرازى، وحشى بافقى، 
وصال شیرازى و   هاتفى، از همه مشهورترند. در این میان، ما به بررسى شیرین و خسرو هاتفى پرداخته ایم. 
مولانا عبداالله هاتفى خرجردى، از شاعرانِ اواخر دوره  تیمورى و اوایل عصر صفوى است. سال تولدّ وى 
را باید 822 هـ.ق دانست.2 بنا به روایت اکثر تذکره نویسان،  او خواهرزاده  جامى و از شاگردان اوست. مذهب 

هاتفى، شیعه اثنى عشرى بوده و در طریقت عرفانى خود نیز به سلسله  کبروّیه منسوب است.3
هاتفى مانند برخى از شاعران عهدتیمورى، به خمسه سرایى روآورد و مثنوى هاى لیلى و مجنون، شیرین 

1. به تلخیص و با افزودن توضیحاتى، برگرفته از: یوسفى، «بررسى تطبیقى ویس و رامین و خسرو و شیرین»، مجلۀ 
ادبستان، شماره 36، ص 180 ـ 182

2. فخرالزمانى ملاعبدالنبى قزوینى، تذکره میخانه، ص 115.
3. هاتفى، شیرین و خسرو، مقدمه، ص9.
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و خسرو، هفت منظر و ظفرنامه (در مقابله با اسکندرنامه) را سرود.1 شیرین و خسرو، دومین مثنوي از خمسۀ 
ناتمام اوست که آن را به تشویق جامی سروده و به قاسم انوار تقدیم کرده است. هاتفى اثر خود را به تقلید 
از خسرو و شیرین نظامى و در همان وزن «مفاعیلن مفاعیلن فعولن»؛ یعنى بحر هزج مسدس مقصور یا 
محذوف، پدید آورده است؛ البته باید گفت هاتفی در سرودن این اثر، مضمون هاي تازه و معانی لطیف خلق 
کرده و کارش تقلید صرف نیست، به ویژه چون شاعر در سلک مشایخ اهل تصوف قرار داشته، اندیشه هاى 
صوفیانه و زاهدانه را در داستان تعمیم داده است. تعداد ابیات این اثر در تصحیح اسداالله یف، 1815 بیت 

است.2
در مقدمۀ شیرین و خسرو آمده است: «سیماهاى آفریدة هاتفى (شیرین، خسرو و فرهاد) با سیماهاى 
آفریدة فردوسى، نظامى و خسرو دهلوى متفاوت است. خسرو در داستان  هاتفى، سیماى تجسّم یافتۀ شاهان 
و شاهزادگان معاصر  هاتفى است. هدف شاعر نیز، تنبه دادن شاهان زمان، به واسطۀ سیماى خسرو است. 
خسرو سرگرم عیش و عشرت است و بدین سبب، مملکت رو به تباهى مى نهد. سلطان بایقرا نیز به عیش 
و عشرت مى پردازد. در ابیات زیر که در پایان داستان آمده، وضعیت واقعى زندگى در قرن پانزدهم میلادى 

انعکاس یافته است:
یاد از  عدلش  و  داد  آیین  باد...شده  بر  رفته  ممالک  بیدادى،  ز 
شده هم روستا، هم شهر ویرانفراغت بسته رخت از ملک ایران

فرهاد  هاتفى نیز، سیماى جالبى دارد. در سرشت او کارى بدتر از خیانت نیست. او با خصلت هاى نیک 
انسانى آراسته است. فرهاد مردى جسور است و دل حساس و نرمى دارد. او تجسم سیماى یکى از هزاران 
کاسب شهرى در قرن پانزدهم میلادى خراسان و ماوراء النهر است و از جهت اخلاق، کار و دانش، زور بازو 
و عشق و محبت، مقابل خسرو قرار گرفته است. نیروى فرهاد، رمز قدرت طبقه کاسب بیدار شدة شهر است 

و توجه شاعر، کاملا با فرهاد است.»3
هاتفى داستان را با تمهید دیگرى که از واقع گرایى روایت نظامى کاسته است، شروع مى کند. در شعر 
نظامى محلى براى حوادث غیرطبیعى و خواب و خیال هاى غیرعادى نیست. اما هاتفى گاهى این عناصر 
را یا بنا بر اعتقادات مذهبى یا به پیروى از روایات افسانه ها، داخل در حکایات شیرین و خسرو کرده است؛ 
مثلاً به گفتۀ هاتفى، هرمز از نداشتن فرزند مغموم است تا وقتى در خواب مى بیند که خورشید از گریبانش 
برآمده است که تعبیر آن، تولد خسرو است. دیگر اینکه خسرو از همان روزهاى شیرخوارگى، «بزرگ اندیشۀ 

1. براى آشــنایى بیشتر با آثار هاتفى و آگاهى از نســخ خطى آثار، به ویژه شیرین و خسرو او و نیز آگاهى از سایر 
خســرو و شیرین هاى سروده شده در ادب فارســى، ر.ك: راغبیان، «بررسى نسخه هاى خسرو و شیرین (با تأکید بر 

شیرین و خسرو هاتفى)»، میراث شهاب، شماره67.
2. رك: هاتفی، شیرین و خسرو، همان.

3. همان.
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خرد» بود و:
بـه شـیرینى دلش مى بـود مایـل                 که تخم مهر شیرین داشت بر دل1

نویسندة مقدمۀ شیرین و خسرو، عبدالمحمد آیتى، شخصیت هاى این منظومه را به سبب مطابقت با عصر 
شاعر، کاملاً متفاوت با سیماى این شخصیت ها در اثر نظامى تصور کرده است، در حالى که سیماى فرهاد 

در  هاتفى و نظامى، چندان متفاوت نیست.
به هر روى، گر چه هاتفى خود در داستان لیلى و مجنون مى گوید:  

این روشنى از چراغ کس نیستنوباوة من ز باغ کس نیست
ننوشممــن عاریت کســان نپوشــم آن  و  این  ماندة  پس 

و تقلید را انکار مى کند، اما در توصیفات خود، به ویژه توصیف شیرین، گاه گرفتار تقلید از نظامى مى شود. 
براى نمونه: 

جوانى مهتاب  چو  افروزى  سیه چشمى چو آب زندگانى (نظامى)شب 
زندگانى آب  چو  چشمى  سهى قدّى چو سرو بوستانى (هاتفى)سیه 

در مضمون هاى داستان نیز  هاتفى گاه گرفتار تقلید است که نمونه هاى این تقلید در مقاله آمده. نظامى 
در توصیف، اعجوبه اى است. او با قدرتى شگفت، با استفاده از توصیف، به صحنه سازى و شخصیت پردازى 
پرداخته است؛ چندان که هیچ کس قدرت مقابله با او را نداشته و مقلدانش هر چند کوشیده اند داستان خسرو 

و شیرین را به قلم خود، با مضمون و توصیفى جدید بسرایند، باز هم ناگزیر از تقلید شده اند.
1. بررسى سیر  توالى دو داستان

آغاز داستان:
داستان خسرو و شیرین نظامى، با روایت هرمز آغاز مى شود. هرمز پادشاه دادگر ایران بود که با نذر و 
قربانى از خدا طلب فرزندى کرد و خدا نیز در پاسخ نذرهایش، به او پسرى زیبا و فرخنده طالع عطا فرمود. 
هرمز از آنجا که او را شاهى کامل دید، نامش را خسرو پرویز نهاد. اما در روایت  هاتفى، هرمز شبى خواب 
مى بیند که خورشید از گریبانش بر آمده، شعاع آن جهان را زینت داده است. معبّران، تعبیر خوابش را صاحب 
فرزند شدن دانستند. مدتى بعد، پسرى زیبا و مبارك طالع به دنیا آمد و نامش از غیب، خسرو پرویز نهاده 
شد، زیرا قرار بود در آینده، پادشاه جهانیان گردد. هاتفى از همین ابتداى داستان، تعریض زیبایى به عشق 
خسرو به شیرین مى زند و زیرکانه قصه را به این عشق کشانده، خواننده را مشتاق ادامۀ داستان مى کند. 
او خسرو را از نوزادى، مایل به خوردن شیر و غذاى شیرین معرفى کرده، دلیلش را وجود عشق شیرین در 

ذات او بیان مى دارد:
ــه ــتان دای ــیر از پس ــوردى ش مایــهنخ شــیرینیش  ز  گــر  نبــودى 

1. مؤید، «در مدار نظامى (4): مقلدان خسرو و شیرین نظامى»، ادبیات و زبان ها، ایرانشناسى، شماره 17.
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ــرد ــه خ ــزرگ اندیش ــذاى آن ب ــوردغ ــودى نمى خ ــیرین نمى ب ــر ش اگ
کــه تخــم مهر شــیرین داشــت در دلبــه شــیرینى دلــش مى بــود مایــل

نظامى نیز با آوردن یک بیت، چنین مضمونى مى سازد: 
ــدچــو میــل شــکّرش در شــیر دیدنــد ــکّرش مى پروریدن ــیر و ش ــه ش ب

به این ترتیب، عشق خسرو به شیرین را عشقى ذاتى و درونى بیان مى کنند.  هاتفى و نظامى با آوردن 
این تعریض در ابتداى داستان، خسرو را با همۀ هوس بازى، سبک سرى، غرور و لجاجتش، عاشق واقعى 
شیرین بیان مى دارند و از خواننده دعوت مى کنند تا با دقت بیشتر، به تأثیر شگرف عشق شیرین و شخصیت 

والاى او بر وجود خسرو بنگرد.
نظامى در شرح کودکى خسرو، به اینکه وى از ابتداى کودکى آموزش هاى علمى و جنگى مى بیند، اشاره 
کرده، از استادى به نام «بزرگ امید» نام مى بردکه فردى بسیار دانا و عاقل است و خسرو از او بهره هاى 
بسیار مى برد.   هاتفى گر چه به آموزش دیدن خسرو اشاره مى کند، نامى از این معلم بزرگ نمى برد؛ به این 
ترتیب یکى از شخصیت هاى مثبت و کارساز، در داستان  هاتفى حضور ندارد. به طور کلى، شخصیت هاى 
فرعى زیادى در روایت نظامى حضور مى یابند که در داستان  هاتفى، حتى نامى از آنها برده نمى شود. این 

خود سبب کوتاه تر شدن داستان  هاتفى نسبت به داستان نظامى شده است.
یکى از تفاوت هاى بزرگ شیرین و خسرو با خسرو و شیرین، در ماجراى به صحرا رفتن خسرو است. این 
دو شاعر با پرداختن دو ماجراى مختلف، از خسرو دو تصویر متفاوت ارائه داده اند. این دو ماجراى مختلف، در 
روند داستان نیز تأثیرگذار بوده، تفاوت هایى را ایجاد کرده است. براى روشن تر شدن این تفاوت ها، ماجراى 
به صحرا رفتن خسرو را از دو روایت  هاتفى و نظامى، به اختصار بیان مى کنیم؛ سپس به ذکر تفاوت و تأثیر 

این اختلاف ها در روند داستان مى پردازیم.
که  مى شود  مشغول  چنان  و  مى رود  دهى  به  صید،  قصد  به  خسرو  روزى  نظامى،  شیرین  و  خسرو  در 
خورشید غروب مى کند؛ از این رو خانه اى در ده طلب مى کند و در آن مجلس بزمى آراسته، به عیش و 
طرب مى پردازد. در این حین، یکى از غلامانش، غوره اى از کشتۀ دهقان صاحب خانه مى خورد و اسبش نیز 
به کشتۀ دهقان، دهان مى زند. چون هرمز را از این ماجرا با خبر مى سازند، از این بى عدالتى و تجاوز به مال 
دهقان، بسیار خشمگین مى شود و مجازات ظالم را در مورد پسرش نیز به جا مى آورد. به دستور هرمز، اسب 
خسرو را مى کشند؛ غلامى را که از غورة دهقان خورده بود، به دهقان مى بخشند؛ تخت خسرو را در عوض 
آنکه خسرو شبى را در منزل دهقان به سر برده بوده، به دهقان صاحب خانه مى دهند و ناخن نوازندة چنگ 

را شکسته، ابریشم تارش را پاره مى کنند.
پس از آن، خسرو شرمگین و غمناك، پیران با تجربه را شفیع قرار داده، به دربار شاه مى رود و مراتب 
خویش  ولیعهد  را  او  گشته،  خرسند  پوزش  طلب  همه  این  از  نیز  هرمز  مى آورد.  جاى  به  را  عذرخواهى 
مى گرداند. آن شب خسرو به نیایش با خدا مى پردازد و چون به خواب مى رود، نیاى خود را در خواب مى بیند. 
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جد خسرو، او را در عوض صبر و شکیبایى مقابل آنچه از دست داده، به چهار چیز بشارت مى دهد: 1. به 
سبب صبر در مقابل آنکه غلامش را گرفتند، دلارامى چون«شیرین» نصیبش مى شود؛ 2. در مقابل از دست 
رفتن مرکبش، به اسبى بى همتا به نام «شبدیز» دست مى یابد؛ 3. به علت شکیبایى در مقابل بخشیدن 
تختش به دهقان، «تختى شاهانه» و بى مانند به دست مى آورد و چهارم آنکه چون مطربش را بى ساز کردند 

و او خشمگین نشد، نوازنده اى یگانه و ماهر به نام «باربد» نصیبش مى شود.
اما در داستان  هاتفى، ماجرا به گونه اى دیگر رقم مى خورد:                   

خسرو به قصد صید با همراهانش به دشت و صحرا رفته، به عیش و شادمانى مى پردازد. شب هنگام، 
آتشى از دهى نمودار مى شود و آنان به آن ده رفته، به عشرت مى نشینند. یکى از یاران خسرو، به زور از 
درخت دهقان سیب مى خورد و دهقان به دادخواهى نزد خسرو مى آید. چون آن فرد از ترس جان، خوردن 
سیب را انکار مى کند، خسرو به دهقان مى گوید که چاره اى جز شکافتن شکم او نیست، اما اگر سیب را آنجا 
نیابیم، تو را هم به قصاص خون او خواهیم کشت. چون چنین مى کنند، سیب را در شکم فرد مى یابند؛ از این 
رو خسرو دارایى آن یار ظالم را به دهقان مى دهد. وقتى خبر این ماجرا به هرمز مى رسد، از این دادخواهى 

فرزند بسیار خشنود شده، او را گرامى تر مى دارد.
در روایت نظامى، خسرو دچار اشتباه شده، به زیردستى ظلم مى کند و هرمز دادخواهى کرده، فرزند را به 
عقوبت ظلمش گرفتار مى کند. نظامى هرمز را دادخواهى بزرگ معرفى مى کند که با برپاداشتن عدالت، حتى 
در مورد فرزند خود، به پسر در اوان جوانى، درس عدالت مى دهد. اما در روایت  هاتفى، خسرو عادل است و 
خود دادخواهى مى کند؛ پدر نیز از این عدالت خواهى او بسیار خرسند مى گردد و او را به برپایى هر چه بیشتر 

عدل، پس از مرگ خود فرا مى خواند.
مورد دیگر آنکه در روایت نظامى، ازآنجا که خسرو اشتباه کرده و مورد عقوبت پدر واقع شده، پشیمان 
و دردمند، از خدا طلب بخشش مى کند و آن گاه که پدر و پروردگار از او در مى گذرند، خواب نیاى خود را 
مى بیند. همان گونه که گفتیم، جد خسرو او را به چهار گوهر ارزشمند مژده مى دهد. خسرو در طول داستان 
به این چهار مورد دست مى یابد، اما در داستان  هاتفى، چنین خوابى دیده نمى شود؛ از این رو انتظار دستیابى 
به این چهار گوهر ارزشمند نیز به گونه اى که در روایت نظامى مشاهده مى شود، نیست. نکتۀ دیگر آنکه هر 
دو شاعر پس از جارى شدن عدالت، با ابیاتى، از اینکه کافران چنین به برپایى عدل اصرار داشتند، مسلمانان 

را سرزنش مى کنند. 
ورود شیرین به داستان:

پس از این، شیرین وارد داستان مى شود. ورود او با توصیف شاپور، ندیم خاص خسرو است. او در داستان 
بسیار تأثیرگذار است. تأثیر او با توصیف شیرین براى خسرو آغاز مى شود و با میانجى گرى اش ادامه مى یابد. 

در انتها نیز به پایمردى اوست که دو عاشق به وصال یگدیگر مى رسند.
وقتى خسرو از شاپور مى خواهد از عجایبى که دیده سخن بگوید، از شیرین و مهین بانو مى گوید. نظامى 
از توصیف مهین بانو، عمه و سرپرست شیرین ـ که قلمرو وسیعى را با عدالت فرمانروایى مى کند ـ آغاز 
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مى دارد؛ سپس جمال شیرین را توصیف مى کند و عقل از سر خسرو مى رباید؛ پس از اینها به توصیف شبدیز، 
اسب تندرو و بى همتاى شیرین ـ مى پردازد.

این شبرنگ بى همتا، همان گونه که نیاى خسرو وعده داده، به تصاحب خسرو در خواهد آمد. شاپور در 
پایان توصیفاتش مى گوید: 

ــه چــون شــبدیز شــبرنگى شــنیدمنه شــیرین تر ز شــیرین خلــق دیدم ن
و  نژاد  از  گشت،  عاشق  و  مست  خسرو  که  آنگاه  و  مى کند  توصیف  را  شیرین  جمال  ابتدا  هاتفى  اما  
سرپرستش مى گوید تا خسرو او را بهتر بشناسد. او توصیفى از شبدیز نمى آورد، زیرا در روایتش شبدیز از 
ابتدا اسب خسرو است. شاپور که خسرو را شیفته و ندیده عاشق کرده، براى چاره سازى، از جانب خسرو 
به ارمن فرستاده مى شود. گر چه  هاتفى و نظامى هر دو، شاپور را به پایمردى توصیف مى کنند، شیوة این 
پایمردى و وساطت را متفاوت بیان مى دارند. در روایت نظامى، شاپور سهم بیشترى در این وساطت دارد. 
شاپور به ارمن مى رود. فصل تابستان بوده و شیرین و یارانش هر روز به سبزه زارى رفته، به عیش و نوش 
مى نشسته اند. شاپور از پیران آن دیار، نزهتگاه روز آیندة شیرین و یارانش را مى پرسدو سحرگاه به آن مکان 
رفته، تصویر خسرو را که بر کاغذى کشیده، به یکى از درختان آنجا نصب مى کند. چون زیبارویان به آنجا 
مى رسند، مشغول عیش مى شوند؛ در آن حین، چشم شیرین به آن تصویر مى افتد و با دیدار آن صورت، 

مست مى شود؛ از این رو صورت را پاره مى کنندو به شیرین مى گویند که دیوان آن تصویر را برده اند. 
شاپور سه مرتبه آن تصویر را در راه شیرین نصب مى کند و شیرین بار سوم، مست و مدهوش از دیدار 
آن تمثال، از یارانش چاره جویى مى طلبد و یکى از زیبا رویان را مى گمارد تا از هر که در راه مى بیند، در 

مورد آن تمثال پرسش کند.
شیرین نظامى، از بیان تمایل قلبى اش در همان ابتدا امتناع نمى ورزد و به راحتى لب به ابراز مى گشاید. 
وقتى پس از آن، شاپور را مى بیند و شاپور در خلوت، از صاحب تمثال، خسرو، برایش مى گوید، شیرین به 

راحتى و بدون شرم، از شیفتگى و شوریدگى اش مى گوید و زبان به اعتراف مى گشاید که:
گــه گویى روز و شــب صورت پرســتمدر ایــن صــورت بدان ســان مهر بســتم

آن گاه شاپور نیز راز خسرو را فاش مى سازد و از عشق و شیفتگى او نسبت به شیرین مى گوید. سپس با 
توصیف زیبایى از خسرو، شیرین را مدهوش تر مى کند و چون شیرین از او تدبیر مى طلبد،او را دعوت به فرار 
مى کند و انگشترى خسرو را به او مى بخشد تا اگر در راه شاه را ببیند، انگشترى به او بنمایاند و اگر نه، به 
مشکوى خسرو رود، زیرا با این نشان شاه، او را گرامى خواهند داشت. بدین گونه شیرین، بدون اطلاع مهین 
بانو و بدون همراه، به دیار خسرو مى شتابد. اما چاره گرى شاپور به قلم  هاتفى، متفاوت است. این تفاوت، 

حال و هواى متفاوتى خلق مى کند و در شخصیت شیرین نیز تفاوت هایى نمودار مى سازد.
در روایت نظامى، شیرین دخترى آزاد است که با ندیمان زیبارویش به هر تفرج گاهى مى رود، به راحتى با 
غریبه سخن مى گوید، به او راز مى گوید و محیط زندگى اش به گونه اى است که ترس از ملامت و رسوایى 
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ندارد، اما در روایت  هاتفى، شاپور چون از مکان شیرین مى پرسد، به او مى گویند که دیدار او براى هیچ 
نامحرمى ممکن نیست:

نیابــىشــوى گــر بــاد، ره ســویش نیابــى کویــش  ســر  از  غبــارى 
کار سرســرى  او  دیــدن  بــود از دیده هــا پنهــان پــرى وارنباشــد 

آن فرد به شاپور مى گوید که شیرین در قصرش باغى دارد که در آنجا با یارانش به عیش مى نشیند و:
ــا ــد آنج ــلاً نای ــرد اص ــس م ــه محــرم بایــد آنجــاز جن ــه نامحــرم، ن ن

در آن باغ، روزنى است که شیرین گاه از آن روزن بیرون را مى نگرد. شاپور به آنجا مى رود و آیینه اى 
مقابل روزن مى گذارد. اندکى بعد، شیرین از آن روزن به بیرون مى نگرد و شاپور تصویر او را که در آیینه 
مى افتد، کنار تصویرى که از خسرو کشیده، مى نگارد. آن گاه بادى مى وزد و آن تمثال را به درون قصر 

مى برد. شیرین در آن کاغذ مى نگرد؛ تصویر خود را مى شناسد و مدهوش تصویر خسرو مى شود.
شیرین روایت  هاتفى که در فضایى بسته مى زید و غریبه اى به خلوتش راه ندارد، جرأت و شاید حق بیان 
علاقۀ خود را ندارد؛ از این رو لب فرو مى بندد و چون دایه، او را تمثال بر دست مى بیند، تصویر را نقش انبیاء 
و کعبه مى خواند و مى گوید هر که این تصویر را ببوسد و بر چشم مالد، نور چشم مى یابد؛ به این ترتیب، 
کسى از عشق شیرین با خبر نمى شود که چاره سازى کند و شاپور را بیابد. خود شیرین نیز جرأت و جسارت 
شیرین نظامى را ندارد تا بر اسب بنشیند و به جستجوى معشوق بتازد. شیرین هاتفى تنها، بدون همدمى 
که از دردش با خبر باشد و بدون جسارت و چاره سازى، با درد مى سازد و شاپور تنها با تصویرى از شیرین، 

نزد خسرو باز مى گردد.
و  زیرکى  با  نظامى  شاپور  مى کند.  حذف  را  شیرین  کنیزان  و  رویان  زیبا  نقش  هاتفى  ترتیب،  این  به 
هوشیارى بیشتر (نسبت به شاپور  هاتفى) پیش مى رود. نظامى با تفصیل بسیار، سه بار چاره گرى را توصیف 
مى کند و در این میان، به توصیف دقیق زیبارویان و کنیزکان شیرین و عشرت آنها مى پردازد. اما  هاتفى از 
آنجا که شاپور تنها از روزنى شیرین را دیده، به توصیفى دقیق نمى پردازد. این موضوع، هم متأثر از اهمیت 
بیشتر نمادپردازى نزد هاتفى است و هم پایبندى او را به رعایت هر چه بیشتر هنجارهاى مورد قبول جامعۀ 

دینى آن زمان نشان مى دهد.
دیدار خسرو و شیرین در شکارگاه:

هاتفى صبر مى کند تا سرنوشت، به چارة آن دو مى آید. روزى که خسرو با همراهان به شکار رفته، به 
دنبال غزالى از یاران جدا مى شود و به دشتى مى رسد. شیرین نیز چون انتظارش از حد مى گذرد، راز خود به 
دایه مى گوید و با او، براى آرام کردن خاطر، به تفرّج مى رود. از قضا به همان دشت مى رسد و چون نظر بر 
خسرو مى اندازد، در مى یابد که تمثالى که او را مدهوش کرده، نقش صورت همین جوان است، اما چنان که 
گفتیم، خود قدرت چاره سازى ندارد؛ از این رو از دایه مى خواهد که پیش رود و از نام و نشانش پرسد. خسرو، 
حقیقت را مى گوید و شیرین به دیدار او شتافته، به وصالى کوتاه مدت مى رسند، اما ناگهان قاصدى از راه 
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رسیده، خبر از مرگ هرمز مى دهد و خسرو را با خود همراه مى سازد.
شاپور؛  چاره گرى  نه  است،  سرنوشت  دست  مى کند،  ممکن  را  کوتاه  وصال  این  آنچه  ترتیب،  این  به 
همچنین شیرین هاتفى، هرگز درد و رنج شیرین نظامى را تحمل نمى کند. روشن است که پیرنگ داستان 

هاتفى در اینجا بسیار سست شده و رابطۀ علت و معلولى و سیر طبیعى داستان خلل پذیرفته است.
در روایت نظامى، تا روى دادن این وصال، راهى طولانى در پیش است و درد فراقى بسیار. همین انتظار، 

با اتفاقات و تحمل مصائب زیاد، سرودة نظامى را بسیار جذاب تر از  هاتفى کرده است.
مهین بانوى نظامى چون از رفتن شیرین با خبر مى شود، ناله سر مى دهد و متأثر مى شود، اما، «مهین بانو 
به رفتن میل ننمود/ نه خود رفت و نه کس را نیز فرمود» زیرا مهین بانو از جنس شیرین است. او تربیت 
کنندة شیرین جسور و آزاده است و در انتخاب راه، آزادش گذاشته. مى داند که اگر راهى شده، دلیلى داشته 

و مانع او شدن، شایسته نیست.
اما شیرین توانمند، با جرأتى مثال زدنى و به دور از ترس راهزنان و دزدان، بر اسب نشسته و مى تازد. 
میان راه، وقتى خسته از پیمودن، به آبى مى رسد، لباس از تن برگرفته، تن به آب مى سپارد. خسرو نیز گرفتار 
حسادت دشمنان شده و آنها به نامش سکه زده، پدر را ضدش شورانده اند. او از طریق «بزرگ امید»، آموزگار 
کودکى و یار جوانمردش، از بد دلى پدر باخبر شده، از شهر مى گریزد. او در راه، به چشمه سارى که شیرین 
تن در آن مى شست، گذر مى کند و ماه رویى تن برهنه مى بیند. خسرو از دیدن چنان منظره اى، حیرت زده 
مى شود. شیرین بى خبر از اینکه چشم نامحرمى تماشاگر اوست، چون سر از آب بر مى آوردو چشمش به 
خسرو مى افتد، شرم مى کند و شگفت آنکه شاهزاده یى مغرور و هوس باز چون خسرو، چون متوجه شرم و 

پرهیز آن زیبارو مى شود،
نشــاند آن آتــش جوشــنده را جــوشبه صبــرى کآورد فرهنگ در هوش
نظــر گاهــش دگــر جایــى طلــب کردجوانمــردى خوش آمــد را ادب کرد

و جوانمردانه نظر از زیبا رو بر مى گیرد و به خلاف هواى دل، از آنجا مى گذرد و به راه خود مى رود. این 
ترتیب، شگفت که در سراسر داستان موج مى زند و حتى در مورد شاهزاده یى چون خسرو، صادق است. در 
داستان نظامى، ارزش زن چندان بالاست که حتى شاهزاده، بدون میل و با وجود پرهیز زن، از نظر کردن 
به او خوددارى مى کند. از همین روست که شاپور براى چاره سازى راهى ارمن مى شود، مى کوشد تا شیرین 
را شیفتۀ خسرو سازد. او تا شیرین لب به اعتراف عشق نمى گشاید، از عشق خسرو به او سخن نمى گوید. 
خسرو نیز با آنکه به غرور و هوس بازى شناخته شده، مشکویى پر از زیبارویان دارد، هرگز براى رسیدن 
به زن دلخواهش، حتى زیبارویى چون شیرین با آن همه عتاب و ناز، به زور شمشیر و انبوه لشکر متوسل 
نمى شود و حتى به التماس و لابه لب مى گشاید. این همه استغنا و خویشتن دارى که در ادامه از آن بیشتر 
خواهیم گفت، در سراسر داستان موج مى زند. روایت  هاتفى، فاقد چنین شخصیت پردازى هایى است. هرگز 

شیرین، خسرو و دیگران، چنان ساخته نمى شوند که قابل باورو ملموس باشند.
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بعد از آن دیدار کوتاه، شیرین نیز که مدهوش دیدار گشته، خسرو را به سبب نداشتن جامۀ شاهى، کسى 
غیر از دلدار خود تصور مى کند و گر چه «هواى دل رهش مى زد که برخیز / گل خود را بدین شکّر برآمیز»، 
ولى «دگر ره گفت: از این ره روى برتاب / روا نبود نمازى در دو محراب // و گر هست این جوان آن نازنین 
شاه / نه جاى پرسش است او را در این راه // مرا بهِ کز درون پرده بیند / که بر بى پردگان، گردى نشیند»
به این ترتیب، وفادارى به معشوقى ندیده و حجب و خویشتندارى را پیشه مى سازد. خسرو نیز در دل 
مى شورد که «به نادانى ز گوهر داشتم چنگ / کنون مى بایدم بر دل زدن سنگ». این گفت و گوهاى درونى 
یا تک  گویى ها، به پیرنگ داستان در این قسمت کمک کرده و خواننده را به شناخت بهترى از دو شخصیت 

اصلى داستان رهنمون شده است.
ورود شیرین به مشکوى خسرو:

پس از آن، شیرین به مشکوى خسرو مى رسد. انگشترى خسرو را به آنان مى نماید، اما «رقیبانى که 
مشکو داشتندى / شکر لب را کنیز انگاشتندى»

شیرین مدتى بعد، از گریختن خسرو از نزد پدر و رهسپارى اش به ارمن خبر مى یابد و متأثر و اندوهناك، 
طلب قصرى در کوهستان مى کند و از مشکو به قصر دور افتاده مى رود. اما خسرو به ارمن مى رسد و مهین 
بانو، او را خدمت مى کند و گرامى مى دارد. خسرو نیز به عیش مى  نشیند. در این حین، شاپور به او مى پیوندد. 
شاپور، خسرو را از احوال شیرین باخبر مى کند و قرار مى شود دوباره شاپور به دیدار شیرین رود. خسرو مهین 
بانو را از عشق او به شیرین و احوال شیرین باخبر مى کند و مهین بانو از او مى خواهد تا باخبرش سازد و 

اسبى گلکون نام را که هم تک شبدیز است، به او مى بخشد.
چاره ساز  و  غمخوار  و  همدم  تنها  را  او  که  شیرین  و  مى رسد  شیرین  نزد  پایمردى  به  چاره ساز،  شاپور 
مى بیند؛ از آنچه بر او گذشته مى گوید و از او تدبیر مى خواهد. شاپور، شیرین را بر گلگون مى نشاند و به 
گلزار شاه مى برد. در این میان، هرمز در مى گذرد و خسرو به مداین مى شتابد. شاپور چون مى بیند خسرو در 

میعادگاه نیست، شیرین را به ارمن باز مى گرداند.
چون شیرین فرارى نزد مهین بانو باز مى گردد، مهین بانو او را سرزنش نمى کند و بى هیچ عتابى به 
استقبالش مى رود، زیرا گفتیم که او نیز از جنس شیرین و آشنا با عوالم دلدادگى است و مى داند شیرین 

دلباخته است.
نخستین وصال خسرو و شیرین:

از  بهرام  مى پیوندند.  بهرام  به  و  مى رمند  خسرو  از  مردم  چوبین،  بهرام  شماتت  با  هرمز،  مرگ  از  پس 
سرداران سپاه هرمز است که سوداى تاج خسروى در سر دارد. خسرو نیز دل شکسته، نزد شیرین مى شتابد 
و دو عاشق، به وصال مى رسند. شیرین به دور از تحکّمات متعصبانه و آسوده از شایعه سازى ها، با خسرو 
به  خسرو،  به  عشق  همۀ  با  دخترى  چنین  اما  مى رود،  چوگان  میدان  به  و  مى خندد  مى گوید،  مى نشیند، 
مجال  خسرو،  مستانۀ  گستاخى هاى  به  و  نمى شکند  حرمت  حریم  خود،  خرد  نداى  و  بانو  مهین  نصیحت 

نمى دهد. او قسم یاد کرده که:
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نخواهــم شــد مگــر جفــت حلالــش»«اگــر خون گریم از عشــق جمالش
در این میان، ماجراى چوگان باختن و صید تازى شیرین و زیبا رویانش با خسرو و یارانش، از توصیفات 
زیباى نظامى است که توانمندى و قدرت شیرین را در کنار دلبرى و ناز و عتابش به تصویر مى کشد و از او 
شخصیتى بى مانند مى سازد. ماجراى صید تازى شیرین و خسرو را  هاتفى هم آورده، اما توصیف میدان صید 

نظامى، مفصل تر، زیباتر و با جزئیات و توصیفات بیشترى همراه است.
یکى از توصیفات زیباى دیگر نظامى که در  هاتفى نیست، توصیف و بیان ماجراى افسانه سرایى ده دختر 
(زیبارویان و کنیزکان شیرین) است که هر یک با بیانى زیبا و جذاب، عشق خسرو و شیرین را توصیف 
مى کنند. این ده دختر که فرنگیس، سهیل، عجب نوش، فلک ناز، همیلا، همایون، سمن ترك، پریزاد، ختن 
خاتون و گوهرملک نام دارند، همیشه همراه شیرین اند و خسرو پس از ازدواج با شیرین، آنها را به ازدواج 

یاران خود در مى آورد.
به این ترتیب، شیرین دلربایى و ناز و عشوة معشوقانه مى کند، اما خود مست و بى طاقت نمى گردد و با 
خویشتن دارى اى مثال زدنى، عفیف مى ماند. عاقبت نیز که خسرو را مست و مدهوش از عشق و گستاخ 
مى یابد، در پاسخ خواهش هاى بى اندازة شاهزاده، او را زیرکانه به باز پس گرفتن ملک فرا مى خواند و دلبرانه 

چنان برمى انگیزد که پا در رکاب مى آورد و مى رود.
پیروزى خسرو بر بهرام و ازدواج با مریم:

گفتیم که خسرو هرگز معتقد نبود که مى تواند به حکم شاهزادگى، با زور و شمشیر، دلبرى برگزیند و 
به رغم هواى دل و لابه و عجز بسیار، تشنه از عطش عشق شیرین باز مى گردد، بى آنکه عتابى کند و در 
صدد انتقام بر آید. او به جانب روم مى شتابد و از قیصر درخواست کمک مى کند. قیصر نیز سپاهى بى شمار 
به یارى اش مى فرستد و دخترش، مریم را، به همسرى او در مى آورد؛ زنى که هرگز مورد انتخاب و علاقۀ 
خسرو نیست، چندان که از مرگش غمگین نمى شود، اما چنان که خواهیم گفت، همیشه حرمتش را دارد. 

خسرو با کمک سپاه قیصر روم، بر بهرام پیروز مى گردد.
نیست.  هاتفى  روایت  در  شده،  پرداخته  زیبا  توصیفات  با  و  شد  گفته  نظامى  روایت  از  که  ماجرا  این 
ماجراهایى که داستان را جذاب تر، قدرت قلم نظامى را نمایان تر و شخصیت هاى خسرو، شیرین، مهین بانو 
و حتى کنیزان شیرین و بزرگ امید را ملموس تر و روشن تر مى کند و داستان را پرماجراتر و زیبا تر مى سازد.

در روایت  هاتفى، خسرو که پس از مرگ پدر به مداین باز مى گردد، همچون روایت نظامى، بهرام چوبین 
را طالب سلطنت و مردم را ضد خود مى یابد، اما در داستان  هاتفى، خسرو بدون فرار کردن نخست و بدون 
طلب یارى از پادشاه روم، تصمیم به جنگ با سپاه بهرام چوبین مى گیرد و سرانجام، او را شکست مى دهد. 
در روایت نظامى، این شیرین است که خسرو را به باز پس گرفتن ملک برانگیخته، در زندگى اش تحول 
مى آفریند؛ تحولى که به ضرر خودش تمام مى شود و برایش سرآغاز دردهاى بسیار مى گردد، اما در روایت  
هاتفى، شیرین چنین تأثیرى نمى گذارد و چون صحبتى از قیصر روم و کمک گرفتن از او نیست، از ازدواج 
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با مریم نیز سخنى به میان نمى آید؛ تنها در پایان داستان که شیرویه حضور مى یابد، او پسر مریم معرفى 
مى شود و در طول داستان، هیچ سخنى از ازدواجش، شماتت ها و حسادت هایش نیست. این ایجاز در قصه 

و عدم انسجام، به سستى پیرنگ انجامیده است.
در شیرین و خسرو، شیرین پس از رفتن خسرو ـ که خود هیچ دخالتى در آن نداشته ـ نامه اى در تعزیت 
مرگ هرمز مى نویسد و عطش عشق خسرو را تندتر مى کند، چندان که در زمستان پر برف، پا دررکاب 
کشیده، به سوى ارمن مى تازد و این بار، عاشقانه تر از بار قبل، بزمى مى آرایند. در روایت  هاتفى نیز شیرین 
به نصیحت مهین بانو و نداى عقل، تن به آلوده کردن عصمتش نمى دهد و بر آن است که تنها «به آیین 
زناشویى شود جفت». شیرین  هاتفى چونان شیرین نظامى، ناز و کرشمه بیشتر کرده، همراه کنیزانش با 

خسرو و یاران او، به صید مى رود، به عشرت با خسرو مى نشیند، اما مست و مدهوش نمى شود.
 هاتفى پس از این، ماجراى فرهاد را پیش مى کشد و معلوم نمى شود چرا بدون وجود مانعى، ازدواج و 
وصلت روى نمى دهد، ولى در روایت نظامى، اظهار دلدادگى و درد و نیاز خسرو و شیرین ادامه مى یابد، اما 
به سبب وجود مریم، خسرو اجازة ازدواج و حتى ملاقات آشکار با شیرین را ندارد، چرا که مریم «ملک را 

داده بدُ در روم سوگند / که با کس در نسازد مهر و پیوند».
مرگ مهین بانو و فرمانروایى شیرین:

شیرین نظامى پس از رفتن خسرو، از دورى او ناله سر مى دهد و در این تنگنا، مهین بانو در مى گذرد 
از  آمد  سیر  دلش   / پادشاهى  آن  سپرد  مولایى  «به  شیرین  اما  مى سپارد،  شیرین  به  را  فرمانروایى  و 
صاحب کلاهى»  او در راه رسیدن به خسرو، سرورى و وطن مألوف را رها کرده، همراه چند کنیز و چارپا 
و دیبا و دینار، به راه مى افتد. در این میان، خبر مرگ بهرام چوبین را براى خسرو مى آورند و خسرو بزمى 
مى آراید. در این بزم، از سى سخن باربد یاد مى شود. از این لحن ها در داستان  هاتفى، صحبتى به میان 

نمى آید.
عطش عشق خسرو و تلاش براى دوستى پنهانى با شیرین:

خسرو که از طریق شاپور، پنهانى از احوال شیرین با خبر است، از نزدیک شدن شیرین مطلع مى شود، 
اما «ز مریم بود در خاطر هراسش/ که مریم روز و شب مى داشت پاسش». خسرو که در عطش شیرین 
مى سوخت، عجبا که براى دیدار یار، به لابه و اصرار در مقابل مریمى که هرگز دوستش نداشته، مى پردازد و 
از او اجازه مى خواهد، اما مریم به خواهش شاه، پاسخ منفى مى دهد و حتى قسم یاد مى کند که اگر شیرین 
به این کشور آید، خود را مى کُشد و شاه نیز با وجود قلب ناآرام و دل اندوهناك، تن به خواستۀ مریم مى دهد.
این رفتار تحسین  برانگیز خسرو در مقابل زنان، چه شیرین دلربا و معشوق و چه مریم تحمیل شده که 
حتى از مرگش چندان ناراحت نمى شود، از برجستگى هاى ویژة شخصیت خسرو است که نظامى به زیبایى 
آن را در گوشه گوشۀ داستان نموده است. این زاویه از شخصیت خسرو در داستان  هاتفى نیست؛ از این رو 

خسرو  هاتفى بیش از خسرو نظامى هوس باز، مغرور و لجباز، دیده مى شود.
به هر روى، خسرو در مى یابد که آشکارا به وصل شیرین نخواهد رسید و تصمیم مى گیرد با شیرین 
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«نهفته دوستى ورزم پرى وار». شاپور، شیرین را از این خواستۀ شاه باخبر مى سازد و پیداست که زیباى 
مغرور، «به تندى برزد آوازى به شاپور / که از خود شرم دار اى از خدا دور» و با خشم و عتاب، فریاد بر 
مى آورد که «نمانم جز عروسى را در این سنگ / که از گچ کرده باشندش به نیرنگ». او از بى وفایى خسرو 

ناله سر مى دهد و با سرزنش و عتاب بسیار، شاپور را نزد خسرو مى فرستد.
عشق فرهاد:

پس از این، نظامى ماجراى عشق فرهاد را مى آورد و در حالى که مریم مانع ازدواج دو دلداده است، حضور 
فرهاد، نمک بر زخم خسرو مى ریزد. او وقتى در داستان نظامى حضور مى یابد که دست یابى شیرین به شیر، 
به سبب دور بودن از چارپایان مشکل بوده و او نیز که غذایش از مادیان و میش بوده، از شاپور کسى را 

مى طلبد که جویى سنگى بسازد و شیر را از آن سو که چارپایان هستند، در آن روان سازد.
فرهاد به درگاه شیرین مى آید و چون سخن شیرین را مى شنود و ناز و دلبرى اش را مى بیند، «ز گرمى 
خون گرفتش در جگر جوش». فرمان شیرین را اجابت مى کند و «به یک ماه از میان سنگ خارا / چو دریا 
کرد جویى آشکارا». شیرین چون با خبر مى شود، «بسى بر دست فرهاد آفرین کرد». پس از این، فرهاد از 
سوز عشق، راه صحرا مى گیرد و به زارى مى نشیند. نحوة تربیت و غرور هنرمندانۀ فرهاد، در هر دو روایت 
نظامى و  هاتفى، مانع از آن است که حتى عشق خود را اظهار کند، زیرا مى داند که شیرین، دل در گرو 

عشق خسرو دارد.
 شیرین پى به تعلق خاطر فرهاد برده، اما نه او را مى راند و نه با او عتاب مى کند؛ او را به خدمت مى گیرد 

و با نیروى عشقش، به بازوان فرهاد، توانى شگفت مى بخشد.
شخصیت فرهاد در هر دو روایت یکسان است، گرچه شیوه هاى بیان متفاوت و ماجراها مختلف اند، عشق 
بى مانند فرهاد، با حال و هوایى یکسان دیده مى شود. عکس العمل کلى شیرین و خسرو نیز در مقابل این 

عشق، تقریبأ یکسان است.
در روایت  هاتفى، روزى فرهاد در گذر شیرین را مى بیند و عاشق او مى گردد تا آنکه همچون روایت 
نظامى، با معرفى شاپور، به خدمت شیرین در مى آید و به نیروى عشق و هنر، جویى چون حوض کوثر خلق 

مى کند و از تحسین و خشنودى شیرین بهره مى یابد.
پس از این، هر دو شاعر به وصف مناظرة خسرو با فرهاد مى پردازند. خسرو پس از اینکه از ماجراى عشق 
فرهاد باخبر مى شود، به توصیف نظامى، «هوس در دل فزود آن دلستان را» و نیز «به دیگر نوع، غیرت 
برد بر یار»؛ از این رو او را نزد خود مى خواند و با او به گفتگو مى نشیند. نیروى عشق، چنان پاسخ هاى 
دندان شکنى بر لب فرهاد مى نشاند که خسرو عاجز مى ماند. این مناظره به قلم نظامى، زیباتر و مفصل تر از  

هاتفى است. نظامى این مناظره را در 26 بیت و  هاتفى تنها در دو بیت آورده است.
درروایت نظامى، خسرو به یاران خود مى گوید: «به زر دیدم که با او برنیایم / چو زرّش نیز بر سنگ 
آزمایم»؛ به همین سبب از فرهاد، برداشتن کوهى را که در گذرگاه قصر اوست، طلب مى کند و فرهاد شرط 

کار را دست برداشتن خسرو از شیرین مى گذارد.
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خسرو خشمگین مى شود، اما چون کار را غیر ممکن مى یابد، رضایت مى دهد و فرهاد عاشق که وجود 
خود را با هستى شیرین یکى کرده، به نیروى عشق، تیشه بر کف مى گیرد و علاوه بر صاف کردن کوه، 

صورت شیرین را بر کوه نقش مى کند و با آن تمثال، به گفتگو و اظهار درد عشق مى پردازد.
اما در روایت  هاتفى، چاره اندیشى خسرو به گونه اى دیگر است. گر چه هر دو به آزار فرهاد بر مى خیزند، 
خسرو  هاتفى پس از مشورت با یاران، تصمیم مى گیرد فرهاد را در چاهى عمیق بر قلۀّ کوه زندانى کند. 
چنین مى کنند و دهانۀ چاه را سنگ مى گذارند، فرهاد رنجور و غم دیده، به میتینى در چاه دست مى یابد و 
شروع به کندن کوه مى کند. ناگاه به معدن لعلى مى رسد و «گشادش نشتر میتین دل تنگ / ز خون لعل داد 
آن راه را رنگ»، «به یک هفته گیاه درد و اندوه / برون آورد سر از پاى آن کوه» و از آنجا که «فراوان بود 
لعل آبدارش / رقم مى زد بر آنجا نام یارش». هر شب اوباشانى به آن کوه آمده، دامان از لعل پر مى کردند 
و با خود مى بردند؛ به این ترتیب، لعل هاى قیمتى با نام شیرین، در دست هر گدا دیده مى شد. شیرین که 
چنین دید، از خسرو خواست راز این کار بگشاید. شاپور گشایش کار را به دست فرهاد دید و او پاسخ داد: 

«هنر آورد بیرونش از آن چاه / هنر بنمود سوى دلبرش راه ».
عشق  گرچه  اوست.  صوفیانۀ  منش  از  ناشى  هم  داستان  قسمت  این  در  چاه  نماد  از  هاتفى  استفادة 
بى سرانجام فرهاد براى پردازش صوفى مدارانۀ شاعرانى چون هاتفى مناسب است، او در این بخش هم خوب 

از عهده بر نمى آید و سوز و گداز سخنش هم پاى شاعرانى چون وحشى بافقى نیست.
خسرو دوباره فرهاد را مخاطب قرار داده، لب به سرزنشش مى گشاید و چون در مى ماند، از او مى خواهد 
تا کوه سر راهش را صاف کند و اینجا نیز چون روایت نظامى، شرط فرهاد، شیرین است و خسرو «به وعده 

راهزن شد کوهکن را».
هاتفى با آنکه داستانى کوتاه تر از نظامى پرداخته، بسیارى از اتفاق ها را حذف کرده و از برخى شخصیت ها 
یادى نکرده، قصۀ فرهاد را پر ماجراتر از نظامى آورده و ماجراى زندانى کردنش را به داستان اضافه کرده 
است. این ماجرا چندان با فضاى داستان هماهنگ نیست و اغراقى غیر ملموس در آن موج مى زند که شاید 
به سبب کم توانى قلم شاعر باشد. اما در روایت نظامى که فضاى داستانى هماهنگ مشاهده مى شود، چنین 

اغراق هاى غیر ملموس، جایى ندارد.
در روایت نظامى، روزى شیرین به قصد دیدن فرهاد، به کوه بیستون مى رود و فرهاد رنجور، با دیدار 
نظامى  شیرین،  بازگشت  هنگام  مى شکافد.  بى مانند  قدرتى  با  را  کوه  و  مى یابد  شگفت  توانى  معشوق، 
صحنه اى جالب خلق مى کند: اسب شیرین مى میرد و فرهاد، شیرین را همان گونه که بر اسب نشسته، به 

گردن گرفته، به قصرش مى برد.
مرگ فرهاد و مریم:

در هر دو روایت نظامى و  هاتفى، به خسرو خبر مى دهند که فرهاد به سبب این دیدار، نیرویى عجیب 
یافته و بیم آن است که کوه را شکافد و به جا آوردن وعده را درخواست کند. خسرو از پیروان هوشیار، 
راهنمایى مى طلبد و آنان مى گویند که باید قاصدى نزد فرهاد فرستاد و به او خبر از مرگ شیرین داد تا 
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«مگر یک چند افتد دستش از کار». چون قاصد این خبر را به فرهاد مى رساند، او پس از لابه و اظهار دردى 
کوتاه، جان مى دهد تا در آن جهان به شیرین بپیوندد.

پس از مرگ فرهاد، شیرین به عزادارى مى پردازد.  هاتفى، مرگ مهین بانو را نیز در همان هنگامه رقم 
مى زند و غم شیرین را جان گدازتر مى سازد. خسرو در هر دو روایت، از بابت غمگینى شیرین در رنج است؛ 

از این رو تعزیت نامه اى با سرزنش به شیرین مى نویسد.
گر  مى بنددو  فرو  جهان  از  چشم  بوده،  عاشق  دو  رسیدن  مانع  اینجا  تا  که  مریم  نظامى،  روایت  در 
چه«برست از چنگ مریم شاه عالم»، خسرو حرمت او پاس مى دارد و مدتى به احترامش عزادارى مى کند.
گفتیم که خسرو شخصیت زن را بزرگ و گرامى مى داشته و این دلیلى دیگر بر آن مدعاست. احترام به زنى 

که دوستش نمى داشت و مانع خوشبختى اش مى دانست، حتى پس از مرگش، جالب توجه است.
 در این حال، شیرین به خسرو تعزیت نامه اى مى نویسد. در روایت  هاتفى، گر چه چون از مریم و ممانعتش 
یادى نشده، از مرگش نیز سخن به میان نمى آید، شیرین پاسخ نامۀ خسرو را مى دهد و خسرو را عتاب و 

سرزنش مى کند.
ازدواج خسرو و شکر:

در روایت نظامى، خسرو که از عتاب و ناز و غرور شیرین در خشم است، به مِى  خوردن، غم از دل بیرون 
مى کند. او در مجلس عیش خود، گستاخانه از یاران، سراغ زیبارویى مى گیرد و شکر اصفهانى را برایش 
وصف مى کنند. دخترى زیبارو که عشرت کده اى دارد و «جز این عیبى ندارد آن دلارام / که گستاخى کند 
با خاص و با عام» و عجب از خسرو که مى کوشد کسى را که چنین توصیفى از او مى شود، به جاى شیرین 

محجوب و دلارام، در دل نشاند.
 او نزد شکر مى رود و با او به عیش مى نشیند. چون خسرو مست مى شود، شکر چراغ را مى برد و در 
تاریکى، کنیز خود را نزد شاه مى فرستد و شاه به گمان شکر، با او نرد عشق مى بازد. آن کنیز، احوال خسرو 
را به شکر مى گوید و چون خسرو از شکر مى پرسد که آیا مهمانى چون او دیده، شکر خسرو را بى همتا 
مى خواند، اما از عیب او که بدبویى دهانش است، یاد مى کند و چارة آن را یک سال خوردن سوسن و سیر 
معرفى مى کند. شاه یک سال به پند شکر عمل مى کند و پس از آن باز شبى به دیدار شکر مى رود و چون 
سال قبل، با کنیز او خلوت مى کند. صبح هنگام که شکر به دیدارش مى آید، طعنه به شکر مى زند که «چو 
گیتى با همه کس عشق بازى». آن گاه شکر راز فرستادن کنیزکان را به جاى خود، فاش مى سازد و خسرو 
گرچه ابتدا ناخرسند مى گردد، پس از تفحّص و دریافت حقیقت سخن شکر، «ملک را فرخ آمد فال اختر/ 

که از چندین مگس چون رست شکر // فرستاد از سراى خویش خواندش / به آیین زناشویى نشاندش» 
بدین ترتیب، گرچه خسرو ابتدا به هوس و به گمان پر کردن جاى خالى شیرین نزد شکر مى شتابد، چون 
به این نکته پى مى برد که «سمندش گرچه با هرکس به زین است / سنان دور باشش آهنین است»، از 
شخصیت شکر خوشش مى آید و او را به همسرى بر مى گزیند؛ تنها نه به قصد آنکه با لعبتى نرد عش بازد، 
بلکه، از آن رو که شخصیت او را قابل ستایش مى یابد. اما شکر برایش جاى خالى شیرین را پر نمى کند و 
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عشق او به شیرین شدیدتر مى شود.
 در روایت  هاتفى، خسرو پس از دریافت نامۀ پر عتاب شیرین، مست و مدهوش، میل دیدارش مى کند. 
گشادن،  در  و  نیست  سزاوار  رویش  به  بستن  در  که  چرا  نمى یابد،  چاره اى  مى گردد،  خبر  با  چون  شیرین 

رسوایى به بار خواهد آورد.
یکى از ندیمان پیشنهاد مى کند که بگویند شیرین عازم قصر شاه شده و کنیزان، شاه را گرامى دارند. 
چنین مى کنند و خسرو پس از استراحتى، شیرین را مى بیند و به گفتگو مى نشینند، ولى چون مست مى شود، 
شیرین از کنارش بر مى خیزد و با وجود اصرارهاى فراوان خسرو، تن به رسوایى نمى دهد. خسرو که از این 
عتاب بسیار خشمگین شده، تصمیم مى گیرد که او را فراموش کند و آن گاه مى شنود که زیبا رویى شکر نام 
در سپاهان است. کسانى را نزد شکر مى فرستد تا بلکه شیرین را فراموش کند، «اما چو نقل مجلس خسرو، 

شکر شد / از او کام مرادش تلخ تر شد». 
به این ترتیب، در روایت  هاتفى، ماجراى شکر با آن تفصیل نظامى بیان نمى شود و پس از آنکه خریداران 
خسرو نزد شکر مى رسند، شکر به خلوت خسرو مى رود. نه توصیف چندانى از زیبایى شکر مى شود، نه از 
گمان بدى که به او مى رود و نه از نیرنگى که به کار مى گیرد؛ بنابراین روایت  هاتفى از ماجراى خسرو و 
شکر که ـ جدا از داستان خسرو و شیرین، قابل تأمل و بررسى و زیباست ـ بى بهره است. گذشته از آن 
ماجراى شکر در روایت نظامى، پس از عتابى که شیرین در قصر خود با خسرو داشته، ذکر نشده. نظامى 
عتاب شیرین را پس از این رقم مى زند. گفتیم که زن در این داستان، صاحب مقامى والاست. این مسئله 
حتى در مورد شکر صاحب عشرت کده هم صادق است. او نیز به راحتى، گوهر عصمت نمى آلاید، گر چه 
به او گمان نادرست مى رود و رسوا و ناپاکش مى دانند، او چنین نیست. این شخصیت پردازى و توصیفات 
نیز مطابق فضاى داستان است، ولى در روایت  هاتفى که اصلاً فضاى مشخصى شکل نگرفته و هماهنگى 

جایى ندارد، شکر نیز از شخصیت پردازى مبرّا است.
روانه شدن خسرو به قصر شیرین:

در روایت نظامى، شیرین که با همۀ دلبرى و ناز و عشوه، پاك و بى آلایش است، به تضرع به درگاه خدا 
رو مى آورد و ابیات زیبایى در این مناجات سروده مى شود. خداوند، پاسخ این نیایش را مى دهد و دل خسرو 
را دوباره نرم مى گرداند. آن گاه است که خسرو به قصد دیدار شیرین، مست و مدهوش، راهى قصر دلدار 
مى گردد و در این روایت نیز شیرین از ننگ مى هراسد. اینجا خود تصمیم مى گیرد کنیزان را به استقبال 
نیازمند  همیشه  هاتفى  شیرین   ولى  هست  دردهایش  چاره گر  خود  نظامى  شیرین  گفتیم  که  چرا  بفرستد، 
همراهى دیگران است. خود به بالاى بام مى رود و در حالى که بى صبرانه مشتاق وصال است، دندان بر جگر 
مى فشارد و عذاب مى کشد، ولى پاسدار حریم عفت خود مى شود و در مقابل التماس هاى خسرو، مقاومت 

مى کند.
نظامى ابیات بسیارى را در گفتگوى دو دلداده خلق کرده است. شیرین ناز و عتاب و شکایت از بى وفایى 
مى کند، که شاید رنج ازدواج با مریم برایش قابل تحمل بوده، ولى درد ازدواج با شکرنامى چونان بد نام و 
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به هوس بازى شهره، عذابى است بى پایان. نظامى با بیانى استعارى و اغراق آمیز از زبان خسرو، تنها اصرار 
مى کند. این شاهزادة مغرور، چونان که گفتیم، حتى حال که مست بر درگاه معشوق فرود آمده، به تهدید 
چنین  از  هاتفى،  روایت   خود.  شوکت  وصف  گاه  و  لابه  و  است  تنها خواهش  و  نمى گشاید  دست  اجبار  و 

توصیفات و صحنه سازى هاى شگرفى مبرّاست. 
به هر روى، پس از گفت و شنودى دورادور، خسرو نومید باز مى گردد و شیرین دردمند از عتاب با معشوق، 
راه چاره مى جوید. چاره اى نمى بیند جز آنکه نزد معشوق بتازد و از شاپور، طلب کمک کند. او از شاپور دو 
حاجت دارد: یکى آنکه پنهانى او را در گوشه اى جاى دهد تا لهو و نازش شاه را بنگرد و «دوم حاجت که 

گر یابد به من راه / به کاوین سوى من بیند شهنشاه».
خسرو نیز که نومیدانه باز مى گردد، با شاپور درد دل مى کند و مى خواهد دل از عشق شیرین بر گیرد، 
اما شاپور باز هم به پایمردى این رابطه بر مى خیزد و این نازها را طبیعى خوانده، خسرو را به تحمل دعوت 

مى کند و در تعبیر خوابى که شاه دیده، وصل شیرین را نوید مى دهد.
در روایت  هاتفى هیچ یک از این توصیفات نیست. آنجا شیرین که از خبر عشق بازى خسرو با شکر 
شیرین  با  ازدواج  جز  آن  علاج  و  مى بیند  تازه  عشق  درد  خسرو  و  مى دهد  پیام  خسرو  به  است،  ناشکیب 

نمى یابد.
نغمه سرایى نکیسا و باربد در دو منظومه:

در داستان نظامى، فصلى جدید از دلدادگى و اظهار عشق، به کمک باربد و نکیسا رقم مى خورد. نکیسا 
در داستان  هاتفى حضور ندارد و باربد نیز حضور کمرنگى دارد و در اینجاى داستان از او یاد نمى شود، اما 
در داستان نظامى، ابتدا توصیفى در خور از آن دو نوازندة توانا مى شود و سپس باربد از زبان خسرو و نکیسا 
از زبان شیرین ـ که پنهانى در آن مجلس حضور دارد ـ توصیف عشق و دلدادگى مى کنند. ابیات زیبایى از 

زبان این دو نوازنده سروده مى شود که شرح عشق، نیاز و درد فراق است.
ازدواج خسرو و شیرین:

سرانجام در حالى که خسرو و شیرین، هر دو مدهوش از آن شعر و نوا و بى صبر از عشق گشته اند، شیرین 
از خرگاه بیرون مى آید و در نهایت «چو شه دانست کاین تخم برومند / بدو سر در نیارد جز به پیوند»، 
تصمیم مى گیرد شیرین را به عقد خود در آورد. در این فاصله، آن دو به عیش با هم مى نشینند و نظامى 
با زبانى استعارى، به وصف این عیش مى پردازد. اندکى بعد، خسرو، شیرین را با تجملى فراوان به مداین 

مى آورد و موبدان، آیین ازدواج جارى مى سازند. 
ماجراى شب عروسى در دو روایت تا حدودى متفاوت است. در روایت  هاتفى، شیرین چون شاه را مست 
مى بیند، صلاح کار آن مى داند که زیور خود به یکى از کنیزان ببندد و او را نزد شاه بفرستد. شاه نیز که 
مست و بى تاب بوده، قدرت تشخیص نداشته است. صبح هنگام، شیرین، خود این راز را آشکار مى گرداند.

اما در خسرو و شیرین، شیرین از خسرو مى خواهد که در نوشیدن مِى  تکلف نکند، ولى خسرو به ظاهر گر 
چه فرمان مى برد، خواست شیرین را به جا نمى آورد و چنان مست مى شود که خادمان او را بر دوش گرفته، 
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نزد شیرین مى برند. اینجا شیرین به قصد امتحان کردن خسرو در حالت مستى، دایه اى پیر را زیور مى بندد 
و نزد خسرو مى فرستد. خسرو گر چه مست است، به نیرنگ شیرین پى مى برد.

عملکرد شیرین در دو روایت یکسان است. او طالب حفاظت از شخصیت و حرمت خود است، خلوت 
کردن با مست را گر چه شوهرش باشد، در شأن خود نمى بیند. ولى عملکرد خسرو متفاوت است. خسرو 
نظامى که عاشق تر و هوشیار تر از خسرو  هاتفى است، در مستى هم شیرین زیبارو را از دیگران باز مى شناسد. 
به هر روى، دو دلدار به وصال و خواستۀ قلبى دست مى یابند. توصیف شب زفاف خسرو و شیرین را  هاتفى 

به اختصار و نظامى به تفصیل و به زبان استعارى بیان مى کند. 
در روایت نظامى، خسرو پس از این، کنیزان شیرین را حاضر کرده، به یاران خود مى بخشد و شاپور را 
فرمانرواى سرزمین مهین بانو مى کند. از آن پس به عیش مى نشیند تا آنکه پیرى بر او عارض مى شود. در 
این ایام به یاد خواب گذشته و مژدة نیایش مى افتد و هر چهار مژده را محقق شده مى بیند. آن گاه، «خرابى 

در دل آبادش آمد/ چو مى دانست در خاکى و آبى/ هر آنچ آباد شد، گیرد خرابى». 
هاتفى بیان مى کند که خسرو چندان به عیش مشغول مى شود که مملکت را رها کرده، وزیرى ظالم 
امور را در دست مى گیرد؛ اما نظامى باز با چاره گرى شیرین دور اندیش، خسرو را از سبک سرى مى رهاند. 
شیرین در گفتگو با خسرو از او مى خواهد به دانش اندوزى، آباد کردن مملکت و رعیت نوازى رو آورد. خسرو 
نیز چون گذشته، فرمان شیرین مى برد و براى دانش اندوزى، بزرگ امید را فرا مى خواند و از او سؤال هاى 
بسیار مى پرسد. سخن از پیامبر نیز به میان مى آید و نظامى نادانى خسرو را توجیه کرده، مى گوید: «ولى 

چون بخت پیروزى  نبودش / صلاى احمدى روزى نبودش».
پس از این، شیرین از بزرگ امید مى خواهد نکته هایى از کلیله براى او بگوید و بزرگ امید، چهل قصه از 
کلیله را با چهل نکته بیان مى کند. در روایت نظامى، خسرو پس از آنکه به حکمت آموزى و برپایى عدالت در 
جهان مى پردازد، گرفتار خشم شیرویه مى شود، اما  هاتفى، ابتدا ماجراى تاریخى پاره شدن نامۀ پیامبر توسط 
خسرو را مى آورد. او خسرو را که پس از ازدواج با شیرین به عیش مشغول شده و همه چیز جز شیرین را 
از یاد برده، شایستۀ عقوبت مى داند. چنین خسروى مغرور شده، نامۀ پیامبر خدا را مى درد. نظامى این ماجرا 
را پس از پایان قصۀ خسرو و شیرین مى آورد.  هاتفى پس از ذکر این ماجرا، قصۀ شیرویه را مى آورد تا این 
مرگ تلخ را نتیجۀ آن عمل زشت خسرو معرفى کند که «درید آن نامه را چون آن جهان سوز / از آتش 
پاره شد اشکم همان روز» این نگاه متفاوت  هاتفى به خسرو، چنان که در مقدمه گفتیم، از آن روست که  
هاتفى سعى داشته با شخصیت خسرو، به شاهان زمان خود پند دهد. پس کوشیده خسرو را شبیه شاهان 
زمانش کند و عاقبت بد او را درسى براى آن ها. به این ترتیب تفاوت خسرو پس از ازدواج با شیرین در دو 

روایت بسیار زیاد است.
شیرین نیز پس از ازدواج با خسرو، در روایت  هاتفى، به عیش مشغول مى شود، اما در روایت نظامى، 
همچنان عاقل و با خرد باقى مى ماند و همسر خود را که گاه به غرور و سبک سرى رو مى آورد، پند مى دهد. 

دلیل دیگر این تفاوت، شاید نگاه متفاوت دو شاعر به شخصیت زن باشد.
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شیرویه:
شیرویه در هر دو روایت، فرزند مریم و پسرى ناخلف است که در روایت نظامى، طالب شیرین است و در 
نه سالگى اش که شیرین به ازدواج خسرو در مى آمده، آرزو مى کرده شیرین همسر او باشد. خسرو نظامى که 
از این پسر ناخلف در رنج بوده، با بزرگ امید مشورت مى کند و او مى گوید: «نشاید خصمى فرزند کردن» 
و او را به این دلگرمى که «جوانى داردش زین سان پر از جوش / به پیرى توسنى گردد فراموش» آرام 
مى کند. خسرو نیز تصمیم مى گیرد همراه شیرین به آتش خانه برود و شیرویه بر تخت او مى نشیند. در روایت  
هاتفى، چند نفر از بدخواهان خسرو نیز به کمک شیرویه مى آیند، اما خسرو  هاتفى، هوشیارى خسرو نظامى 
را ندارد و احساس خطر نمى کند و از تخت و سلطنت نیز فاصله نمى گیرد. در هر دو روایت، سرانجام شیرویه 

به بالین خسرو رفته، پهلوى او را مى درد.
در روایت نظامى، شیرویه چندان پست است که شیرین عزادار و به ماتمى جان گداز نشسته را به وصلت 
با خود فرا مى خواند و شیرین آزرده هم مرگ را بر تسلیم چنین فردى شدن ترجیح مى دهد. در شیرین و 
خسرو، شیرویه چنین درخواستى از شیرین نمى کند و شیرین را در چنین تنگنایى قرار نمى دهد. شیرین تنها 
از داغ خسرو و براى کنار او بودن، زهر مى خورد و کنار خسرو مى آرامد؛ اما نظامى، شیرین را در تنگنایى 
مى گذارد که تنها دلیل خودکشى اش، در کنار خسرو بودن تلقى نمى شود، بلکه نجات از دست پدرکشى چون 

شیرویه، انگیزة بهترى براى این کار است. 
به هر روى، عاقبت داستان خسرو و شیرین و شیرین و خسرو، به مرگ هر دو دلداه و آرمیدن کنار هم، 

ختم مى شود.
شیرین،  و  خسرو  افسانۀ  از  موعظه،  و  جهان  نکوهش  در  ابیاتى  آوردن  و  داستان  ذکر  از  پس  نظامى 

نتیجه گیرى مى کند و مى گوید: 
«در این افسانه شرط است اشک راندن / گلابى تلخ بر شیرین فشاندن // به حکم آنکه آن کم زندگانى 
/ چو گل بر باد شد روز جوانى // سبک رو چون بت قبچاق من بود / گمان افتاد خود کافاق من بود//... اگر 
شد ترکم از خرگه نهانى / خدایا، ترك زادم را تو دانى». به این ترتیب، نظامى هدف از داستان را ساختن 
معرفى  رفته،  دنیا  از  جوانى  در  که  دلبندش  همسر  آفاق،  خاطرات  کردن  زنده  قصد  به  شیرین  شخصیت 

مى کند، اما هاتفى قصد روشنى از سرودن این منظومه بیان نمى کند.
ماجراى خواب دیدن خسرو، پیامبر (ص) را:

نظامى پس از این، ماجراى خواب دیدن خسرو را مى آورد. خسرو شبى پیامبر را در خواب مى بیند که او 
را به اسلام فرا مى خواند؛ اما پس از این، خسرو سر باز مى زند. خسرو چو از خواب بر مى خیزد، سه ماه از 
ترس بیمار مى شود. آن گاه با شیرین به خزانه مى رود تا مقدارى از گنج خود را به فقیران دهند، اما مى بیند 
که گنج ها با زنجیر بسته شده و بسیارى پنهان شده اند. کلیدى مى یابد و جایى را در زمین نشان مى دهند 
که گنجى نهفته بوده و کلید متعلق به صندوق آن گنج. در آن صندوق، لوحى زرین بود. کسانى مى آورند تا 
آن لوح را بخوانند. عاقبت روشن مى شود که اردشیر بابکان که از راز ستارگان با خبر است، پیش بینى کرده 
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که در فلان دوره، پادشاهى از عرب بر مى خیزد که همۀ ملت ها باید به او بگروند و جنگ با او زیان دارد.
خسرو یقین مى کند که او، همان فردى است که در خواب دیده است. شیرین باز هم به نصیحت خسرو 
برخاسته، به او مى گوید که «اگر بر دین او رغبت کند شاه / نماند خار و خاشاکش در این راه» و «ز باد 

افراه ایزد رسته گردد». 
اما این بار خسرو، پند شیرین را نمى پذیرد و گر چه مى داند سخن به جا مى گوید، بهانه مى آورد که نباید 
خرد  صداى  همچون  همیشه  شیرین  نسازد».  بختم  ولى  خواهد،  مى گوید: «دلم  و  بگردم  نیاکان  آیین  از 
خسرو در کنارش بود و هر بار که خسرو را مغرور مى دید، پندش مى داد و به کار بستن پند او، همیشه براى 
خسرو کارساز و مایۀ گشایش بود، اما این بار خسرو به پندش تن نمى دهد و رسوایى را براى خود به بار 
مى آورد و به عقوبت کار خود، به دست شیرویه کشته مى شود و با این سبک سرى شیرین را نیز به مرگ 

شوم و رنج گرفتار مى سازد.
این بخش از روایت نظامى، به استحکام و پیرنگ داستان، کمکى نکرده است و البته از ارادت او به 

اسلام نشأت مى گیرد.
به  را  خسرو  (ص)  پیامبر  مى آورد.  را  خسرو  به  (ص)  پیغمبر  نوشتن  نامه  ماجراى  این،  از  پس  نظامى 
دین اسلام دعوت مى کند، اما خسرو با دیدن نامه خشمگین مى شود و «غرور پادشاهى بردش از راه / که 

گستاخى که یارد با چو من شاه؟ » و نامه را مى درد.
سپس نظامى مى گوید:  «ز معجزهاى شرع مصطفایى / بر او آشفته گشت آن پادشاهى»

به این ترتیب، ماجرا، با مرگ خسرو و شیرین و باقى ماندن نام خسرو به بدى و رسوایى، پایان مى پذیرد.

2. شخصیت پردازى دو داستان
«شخصیت»، اصطلاحاً به هر یک از افرادى گفته مى شود که در مسیر حوادث داستان قرار مى گیرند؛ 
در کتاب راهنماى داستان نویسى، شخصیت چنین تعریف شده است: «هرگونه وجودى که با هر شکل و 

گونۀ بیانى، گویاى مطلبى باشد.»1
 به عبارت دیگر، اشخاص ساخته  شده (مخلوقى) را که در داستان حضور مى یابند، شخصیت مى نامند. 
داستان،  حیطۀ  در  خواننده  به  شناخت  و  معرفى  براى  نویسنده  وسیلۀ  به  را  شخصیت هایى  چنین  خلق 
شخصیت پردازى مى گویند. بدیهى است اشخاصى که در جریان حوادث یک داستان قرار مى گیرند، نقش 
یکسانى ندارند. برخى در تمام صحنه ها و حادثه ها وجود دارند و حضورشان نقش تعیین کننده اى در ایجاد 
حوادث دارد و برخى دیگر حضور و تأثیر کمترى دارند و حضور و عدم حضور برخى دیگر آن قدر بى تأثیر 

است که نه به یاد مى مانند و نه اهمیتى دارند.
بر این اساس، «شخصیت ها» به دو دسته تقسیم مى شوند، شخصیت هاى اصلى و شخصیت هاى فرعى. 

1. نظرى دارکولى، راهنماى داستان نویسى.
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در یک داستان خوب، معمولاً همۀ شخصیت ها پرداخته مى شوند. اما «شخصیت پردازى» شخصیت هاى 
داستان  بافت  در  اهمیتشان  و  مى شوند  فرعى تر  شخصیت ها  هرچه  و  مى طلبد  بیشتر  دقت  طبعاً  اصلى، 
عموماً  که  است  آن  امر،  این  علت  مى شود.  احساس  آنها  شخصیت پردازى  به  کمترى  نیاز  مى گردد،  کم 
شخصیت هاى فرعى چندان مورد توجه خواننده قرار نمى گیرند و بنابر این ارائه یک تصویر کلى از آنها 
کافى است. اما شخصیت هاى اصلى چون در تمام مراحل حضور دارند و خواننده با آنها انس مى گیرد، باید 

شخصیت دقیق، ثابت و روشنى داشته باشند.1
شخصیت هاى اصلى در روایت نظامى و هاتفى: خسرو، شیرین، فرهاد

چوبین،  بهرام  شیرویه،  شکر،  مریم،  هرمز،  بانو،  مهین  شاپور،  نظامى:  روایت  در  فرعى  شخصیت هاى 
بزرگ امید، باربد و نکیسا، کنیزکان و زیبارویان شیرین، شبدیز

شخصیت هاى فرعى در روایت هاتفى: شاپور، مهین بانو، هرمز، شکر، شیرویه
برده  آنها  از  نامى  حتى  هاتفى،  داستان    در  که  مى یابند  حضور  نظامى  روایت  در  زیادى  فرعى  افراد 
نمى شود. این خود سبب کوتاه تر شدن داستان  هاتفى نسبت به داستان نظامى شده است. همچنین نقش 
شخصیت هاى فرعى را در استحکام تار و پود قصه نباید اندك شمرد. قدرت شخصیت پردازى نویسنده در 

ارتباط درست شخصیت هاى اصلى و فرعى است.

شخصیت هاى اصلى
خسرو: خسرو پرویز، پسر هرمز، آخرین پادشاه مشهور ساسانى است که از سال 590 ـ 627 م. سلطنت 
کرد. دوران پادشاهى خسروپرویز از آن نظر اهمیت دارد که در این مدت، امپراطورى ساسانى هم به اوج 
وسعت و عظمت خود رسید، هم سقوط ناگهانى آن در اوخر سلطنت وى واقع شد.2 در منظومۀ نظامى، از 
آنجا که خسرو عاشق است، طبعاً روحیه اى لطیف دارد و نمى تواند چندان پادشاه بدى باشد3... شخصیتى 
فرهیخته دارد و در دلاورى و فنون رزم و بزم هم سرآمد است. ماجراجویى هاى عشقى، بر سایر ابعاد زندگى 

او سایه افکنده است.
او پس از نذرها و راز و نیازهاى بسیار پدرش، به دنیا مى آید. در روایت نظامى، در جوانى، به واسطۀ اندك 
بى عدالتى  اى که در حق رعیت روا داشته، توسط پدرش ادب مى شود و پس از اندوه از این ماجرا، نیایَش در 
خواب، به او مژدة رسیدن به شیرین، شبدیز، تختى شاهانه و باربد را مى دهد. اما در روایت هاتفى، یکى از 
یاران خسرو ظلم مى کند و خسرو با قصاص او، عدالت را بر پا مى دارد؛ هرمز نیز به پاس دادخواهى فرزند، 
او را گرامى تر مى دارد. گفتیم که هدف هاتفى، تنبّه شاهان زمان به واسطۀ سیماى خسرو است. او حکایت 

1. یوســفى، بناى عاشقى بر بى قرارى است، ص 124 و 125. براى تفصیل مطلب، ر.ك: میرصادقى، عناصر داستان، 
ص 187 ـ 192.

2. ر.ك: کریستین سن، ایران در زمان ساسانیان، ص 575 ـ 645. 
3. هوشنگ محمدى افشار و عبدالعلى اویسى، مقایسۀ سه قهرمان خسرو و شرین نظامى با دو نظیرة آن، ص 39.
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را مطابق هدفش تغییر داده است. اینکه خسرو یار خویش را به جرم اندك ظلمى قصاص مى کند، فضایى 
را ایجاد کرده تا هاتفى ـ به قصد هوشیار کردن پادشاهان زمان ـ خسرو را به سبب این عدالتش ستایش 

کند و خطاب به شاهان زمانش بسراید:
کــه کــردى خســروان منکــر دیــن خوشا آن لطف و آن احسان پیشین
کــه مى کردنــد بــا آن زیــر دســتانزهــى انصــاف و عدل بت پرســتان
ــامکنــون آنان کــه مى لافند ز اســلام ــز ن ــه ج ــلمانى ب ــد از مس ندارن

خسرو با توصیف شاپور از شیرین، عاشق او مى شود و ماجراى دلدادگى اش آغاز مى گردد. خسرو گرچه 
پادشاهى مغرور و هوس باز است، حرمت زیادى براى زنان قائل است؛ چه براى مریمى که دوستش ندارد و 
چه مقابل شیرینى که در همۀ داستان، عاشق و ناشکیب اوست. در ابتداى داستان که دو دلداده، به صورت 
ناشناس یکدیگر را دیدار مى کنند، چون شیرین را در آب مى بیند و متوجه شرم دختر مى شود، جوانمردانه 
نظر بر مى گیرد و به خلاف هواى دل، از آنجا مى گذرد. پس از ازدواج ناخواسته با مریم ـ به سبب قولى 
که به مریم داده ـ نمى تواند با شیرین ازدواج و حتى آشکارا دیدار کند. شیرین نیز به دیدار پنهانى رضایت 
نمى دهد و شگفت که خسرو پادشاه هرگز به اجبار متوسّل نمى شود و تنها التماس و لابه مى کند و هر بار 
با جواب منفى، تشنه از عطش عشق شیرین، باز مى گردد، بى آنکه عتابى کند و در صدد انتقام بر آید. این 

همه استغنا و خویشتن دارى، در سراسر داستان موج مى زند.
 تصویرى که نظامى از خسرو ارائه مى دهد، در بسیارى موارد، بهتر از هاتفى است و البته ـ چنان که گفتیم 
ـ مطابق روایت زمانه اش ساخته شده. در روایت هاتفى، خسرو پس از ازدواج با شیرین، چندان به عیش 
مشغول مى شود که مملکت را رها کرده، وزیرى ظالم امور را در دست مى گیرد؛ اما نظامى باز با چاره گرى 
شیرین دور اندیش، خسرو را از سبک سرى مى رهاند. خسرو به اصرار شیرین، به دانش اندوزى، آباد کردن 

مملکت و رعیت نوازى رو مى آورد و براى دانش اندوزى، بزرگ امید را فرا مى خواند.
نظامى، نادانى خسرو را در ماجراى پاره کردن نامۀ پیامبر (ص) هم توجیه کرده، مى گوید: «ولى چون 
متزلزل  سلطنتش  گستاخى،  این  واسطۀ  به  و  نبودش»  روزى  احمدى،  صلاى   / نبودش  پیروزى  بخت 
مى شود. اما هاتفى، خسرو را که پس از ازدواج با شیرین به عیش مشغول شده و همه چیز جز شیرین را از 
یاد برده، شایستۀ عقوبت مى داند. چنین خسروى مغرور شده، نامۀ پیامبر خدا را مى درد. نظامى این ماجرا 
را پس از پایان قصۀ خسرو و شیرین مى آورد.  هاتفى پس از ذکر این ماجرا، قصۀ شیرویه را مى آورد تا این 
مرگ تلخ را نتیجۀ آن عمل زشت خسرو معرفى مى کند. هاتفى کوشیده با شخصیت خسرو، به شاهان زمان 
خود پند دهد و عاقبت بد او را براى آن ها به قصد تنبّه بیاورد. پس تفاوت خسرو پس از ازدواج با شیرین، 

در دو روایت بسیار زیاد است.
شیرین: هدف اصلى نظامى از سرودن خسرو و شیرین، یادآورى دوران عاشقى اش با «آفاق»، معشوقۀ 
از دست رفته اش، بوده است؛ از این رو تصویر محبوب آرمانى خود را در شیرین ساخته. این حس، سبب 
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ملموس شدن شخصیت شیرین و نیز جذابیت این شخصیت شده است؛ به همین سبب شیرین در حقیقت 
به بزرگ ترین قهرمان منظومه هاى نظامى و چه بسا کامل ترین معشوقۀ منظومه هاى غنایى، تبدیل شده.

ــاندندر این افســانه شــرط است اشــک راندن ــیرین فش ــر ش ــخ ب ــى تل گلاب
کم زندگانــى آن  آنکــه  حکــم  چــو گل بــر بــاد شــد روز جوانــىبــه 

سـبکـرو چـون بـت قبچـاق مـن بـود                   گمـان افتـاد خود کـافـاق مـن بـود 1
اما شیرین هاتفى، چنین معشوقۀ آرمانى اى نیست و تنها شبیه معشوقه هاى سایر افسانه ها  و منظومه هاى 

غنایى است.
شیرین با توصیف شاپور براى خسرو، وارد داستان مى شود. او در روایت نظامى، دخترى تربیت شده و 
آزاده است که در محیطى به دور از تعصبات جاهلانه رشد کرده. او از بیان تمایل قلبى اش در همان ابتدا 
امتناع نمى ورزد و به راحتى لب به ابراز عشق مى گشاید. وقتى پس از آن، شاپور را مى بیند و شاپور در 
خلوت، از صاحب تمثال، خسرو، برایش مى گوید، شیرین به راحتى و بدون شرم و حیاى مزاحم، از شیفتگى 
و شوریدگى اش مى گوید و زبان به اعتراف عشقش مى گشاید. او دخترى آزاد است که با ندیمان زیبارویش 
به هر تفرج گاهى مى رود، به راحتى با غریبه سخن مى گوید، به او راز مى گوید و محیط زندگى اش به گونه اى 

است که ترس از ملامت ندارد.
اما در روایت  هاتفى، شاپور چون از مکان شیرین مى پرسد، به او مى گویند که دیدار او براى هیچ نامحرمى 
ممکن نیست. او در فضایى بسته زندگس مى کند و غریبه اى به خلوتش راه ندارد، جرأت و شاید حق بیان 
علاقۀ خود را ندارد؛ از این رو لب فرو مى بندد؛ به این ترتیب، کسى از عشق شیرین با خبر نمى شود که 
چاره سازى کند و شاپور را بیابد. خود شیرین نیز جرأت و جسارت شیرین نظامى را ندارد تا بر اسب بنشیند 
و به جستجوى معشوق بتازد. شیرین  هاتفى تنها، بدون همدمى که از دردش با خبر باشد و بدون جسارت 

و چاره سازى، با درد مى سازد و شاپور با تصویرى از شیرین، نزد خسرو باز مى گردد.
اما شیرین نظامى، توانمند، با جرأتى مثال زدنى و به دور از ترس راهزنان و دزدان، بر اسب نشسته 
مى گوید،  مى نشیند،  خسرو  با  شایعه سازى ها،  از  آسوده  و  متعصبانه  تحکّمات  از  دور  به  شیرین  مى تازد.  و 
مى خندد و به میدان چوگان مى رود، اما چنین دخترى با همۀ عشق به خسرو، به نصیحت مهین بانو و آواى 
خرد خود، حریم حرمت نمى شکند و به گستاخى هاى مستانۀ خسرو، مجال نمى دهد. او قسم یاد کرده که:

ــش ــم از عشــق جمال نخواهــم شــد مگــر جفــت حلالــش» «اگــر خــون گری
 شیرین، دلربایى و ناز و عشوة معشوقانه مى کند، اما خود مست و بى طاقت نمى گردد. او با خویشتن دارى اى 
مثال زدنى، از حریم خود محافظت مى نماید. با وجود اینکه خسرو ـ به سبب عهدى که با مریم بسته ـ 

راهى بر ازدواج با او نمى یابد، باز هم از قبول دیدار پنهانى اجتناب مى کند.

1. نظامى، کلیات مطابق نسخۀ وحید دستگردى، ص 351.
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در ماجراى چوگان باختن و صید تازى شیرین و زیبا رویانش با خسرو و یارانش، توانمندى و قدرت 
شیرین، در کنار دلبرى و ناز و عتابش به تصویر  کشیده مى شود و از او شخصیتى بى مانند مى سازد. ماجراى 
صید تازى شیرین و خسرو را   هاتفى هم آورده، اما  توصیفات نظامى، مفصل تر، زیباتر و با جزئیات بیشترى 

همراه است.
شیرین که در همه حال، در پى حفاظت از شخصیت و حرمت خود است، در شب ازدواج نیز، چون خسرو 
را مست مى بیند، تن به خلوت کردن با او نمى دهد. عملکرد شیرین در اینجا، در دو روایت تقریباً یکسان 

است.
شیرین پس از ازدواج با خسرو، در روایت  هاتفى، به عیش مشغول مى شود، اما در روایت نظامى، همچنان 
عاقل و با خرد باقى مى ماند و همسر خود را که گاه به غرور و سبک سرى رو مى آورد، پند مى دهد. در کل 
نگاه دو شاعر به شخصیت زن متفاوت است و البته گفتیم که شیرین، تصویر آرمانى نظامى از یک زن است.

شیرین نظامى همیشه همچون صداى خرد خسرو در کنار اوست و هر بار که خسرو را مغرور مى بیند، 
پندش مى دهد و به کار بستن پند او، همیشه براى خسرو کارساز و مایۀ گشایش است. در ماجراى خواب 
دیدن خسرو، پیامبر (ص) را و پیش بینى اردشیر بابکان بر لوح زرین مبنى بر آمدن پیامبر، باز هم به نصیحت 

خسرو مى پردازد، اما این بار خسرو به پندش تن نمى دهد و رسوایى را براى خود به بار مى آورد.
القصص،  و  مجمل  التواریخ  و  الملوك  و  تاریخ  الرسل  ترجمۀ  جمله  از  تاریخى  کتب  برخى  در  فرهاد: 
غررالاخبار  و  شاهنامه  در  است.  گردیده  یاد  شیرین  به  وى  عشق  از  و  نامى  کوه کن،  یا  اسپهبد  فرهاد  از 
ملوك الفرس ثعالبى و دیگر آثار، نشانى از فرهاد نیست و طبعاً نمى توان شخصیتى تاریخى از او به دست 

داد.1
فرهاد در روایت نظامى، کسى است که «به تیشه سنگ خارا را کند موم». او دوست شاپور است که با 
هم در چین، شاگرد یک استاد بوده اند و فرهاد در همۀ پیشه ها از شاپور پیشى گرفته و هنرمند و استادى 
کامل است. علاوه بر این، انسانى صادق و بااخلاص، بى اعتنا به مال و جاه دنیا، فداکار و از همه مهم تر، 
عاشقى واقعى و دست از جان شسته است. فرهاد با چنین شخصیتى، آمادگى پذیرفتن عشقى مجنون وار 
را داشت و شیرین تنها وسیله اى بود براى ابراز این استعداد درونى. به همین دلیل است که او هرگز لب 
به اظهار عشقش به شیرین نمى گشاید. گرچه فرهاد در این داستان، مدت زمان کمى حضور دارد، عظمت 
داستان،  از  خواننده  تأثر  اصلى  مایۀ  و  است  افکنده  سایه  داستان  کل  بر  ـ  شیرین  همچون  ـ  شخصیتش 
سرنوشت اوست. پاکبازى او در عشق، به شخصیتش عظمت بخشیده و سبب شده نامش با پاك باختگى و 

عشق راستین، گره بخورد.
 فرهاد وقتى در داستان نظامى حضور مى یابد که دست یابى شیرین به شیر، به سبب دور بودن از چارپایان 
مشکل بوده و او نیز که غذایش از مادیان و میش بوده، از شاپور کسى را مى طلبد که جویى سنگى بسازد 

1. هوشنگ محمدى افشار و عبدالعلى اویسى، مقایسۀ سه قهرمان خسرو و شیرین نظامى با دو نظیرة آن، ص 41.
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و شیر را از آن سو که چارپایان هستند، در آن روان سازد.
عاشق  مى بیند،  را  دلبرى اش  و  ناز  و  مى شنود  را  شیرین  سخن  چون  و  مى آید  شیرین  درگاه  به  فرهاد 
مى شود. فرهاد، فرمان شیرین را اجابت مى کند و «به یک ماه از میان سنگ خارا / چو دریا کرد جویى 
آشکارا». شیرین چون با خبر  شد، «بسى بر دست فرهاد آفرین کرد». پس از این، فرهاد از سوز عشق، راه 

صحرا مى گیرد و به زارى مى نشیند. 
نحوة تربیت و غرور هنرمندانۀ فرهاد، در هر دو روایت نظامى و   هاتفى، مانع از آن است که حتى عشق 
خود را اظهار کند، زیرا مى داند که شیرین، دل در گرو عشق خسرو دارد. حتى وقتى شیرین براى دیدار فرهاد 
به بیستون مى رود، فرهاد لب به اظهار عشق شورانگیزش نمى گشاید و ناله هاى عاشقانه سر نمى دهد. او 
مقابل تمثال شیرین بر کوه، شب و روز ناله و راز و نیاز مى کند، اما در مقابل، شیرین تنها به نگاه بر چهرة 

محبوب اکتفا و سکوت پیشه مى کند. او در برابر معشوق، تسلیم مطلق است. 
شخصیت فرهاد در هر دو روایت یکسان است، گرچه شیوه هاى بیان متفاوت و ماجراها مختلف اند، عشق 
بى مانند فرهاد، با حال و هوایى یکسان دیده مى شود. عکس العمل کلى شیرین و خسرو نیز در مقابل این 
عشق، تقریباً یکسان است. در روایت هاتفى، فرهاد روزى در گذر، شیرین را مى بیند و عاشق او مى گردد تا 
آنکه همچون روایت نظامى، با معرفى شاپور، به خدمت شیرین در مى آید و به نیروى عشق و هنر، جویى 

چون حوض کوثر خلق مى کند و از تحسین و خشنودى شیرین بهره مى یابد.
پس از این، هر دو شاعر به وصف مناظرة خسرو با فرهاد مى پردازند. فرهاد در روایت نظامى، به نیروى 
عشق، چنان پاسخ هاى دندان شکنى به خسرو مى دهد که او را خشمگین مى سازد و  ازفرهاد،برداشتن کوهى 
را که در گذرگاه قصر اوست، طلب مى کند و فرهاد شرط کار را دست برداشتن خسرو از شیرین مى گذارد. 
فرهاد عاشق که وجود خود را با هستى شیرین یکى کرده، به نیروى عشق، تیشه بر کف مى گیرد و علاوه 
بر صاف کردن کوه، صورت شیرین را بر کوه نقش مى کند و با آن تمثال، به گفتگو و اظهار درد عشق 

مى پردازد.
اما در روایت  هاتفى، خسرو فرهاد را در چاهى عمیق بر قلۀّ کوه زندانى مى کند. فرهاد به میتینى در چاه 
دست مى یابد و به واسطۀ کندن کوه با این میتین، به معدن لعلى مى رسد و بر لعل هاى این معدن، نام یار را 
حک مى کرد. این لعل ها با نام شیرین، به دست مردم مى افتد. خسرو دوباره لب به سرزنش فرهاد مى گشاید 
و چون در مى ماند، از او مى خواهد تا کوه سر راهش را صاف کند و اینجا نیز چون روایت نظامى، شرط 

فرهاد، شیرین است و خسرو «به وعده راهزن شد کوه کن را».
نظامى، صحنه اى زیبا و کارى شگفت را از فرهاد تصویر کرده است. فرهاد پس از دیدن شیرین که به 
دیدارش در کوه آمده، توانى بسیار مى یابد و کوه را با قدرتى بى مانند مى شکافد. هنگام بازگشت شیرین، 

اسبش مى میرد و فرهاد، شیرین را همان گونه که بر اسب نشسته، به گردن گرفته، به قصرش مى برد.
در هر دو روایت نظامى و   هاتفى، مرگ فرهاد در اثر رساندن خبرى ناجوانمردانه است؛ خبر مرگ شیرین. 
رساندن این خبر، توطئۀ خسرو است. چون قاصد این خبر را به فرهاد مى رساند، او پس از لابه و اظهار دردى 
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کوتاه، جان مى دهد تا در آن جهان به شیرین بپیوندد.
پس از مرگ فرهاد، شیرین به عزادارى مى پردازد.  هاتفى، مرگ مهین بانو را نیز در همان هنگامه رقم 
مى زند و غم شیرین را جان گدازتر مى سازد. خسرو در هر دو روایت، از بابت غمگینى شیرین در رنج است؛ 

از این رو تعزیت نامه اى با سرزنش به شیرین مى نویسد.

شخصیت هاى فرعى:
شاپور: شاپور، ندیم خاص خسرو است. او صورت گرى ماهر و سخن گویى خوش کلام است. شاپور، 
سیّاح است و گرداگرد جهان گشته و شگفتى هاى بسیارى دیده است. وى در داستان بسیار تأثیرگذار است. 
به  نیز  انتها  در  مى یابد.  ادامه  میانجى گرى اش  با  و  مى شود  آغاز  خسرو  براى  شیرین  توصیف  با  او  تأثیر 

پایمردى اوست که دو عاشق به وصال یگدیگر مى رسند. 
در ابتداى داستان، خسرو از شاپور مى خواهد از عجایبى که دیده سخن بگوید، از شیرین و مهین بانو 
عاشق  ندیده  شیفته و  را  اوکه خسرو  مى رباید.  را  قلب خسرو  شیرین،  از  دلنشین  با توصیفاتى  مى گوید و 
کرده، براى چاره سازى، از جانب خسرو به ارمن فرستاده مى شود. گرچه   هاتفى و نظامى هر دو، شاپور را به 
پایمردى توصیف مى کنند، شیوة این پایمردى و وساطت را متفاوت بیان مى دارند. در روایت نظامى، شاپور 
سهم بیشترى در این وساطت دارد. واسطۀ آشنایى فرهاد با شیرین نیز، شاپور است که فرهاد را براى اجابت 
خواسته اى از شیرین، به محضر شیرین مى آورد و آتش عشقى بى همتا را در جان کوه کن شعله ور مى کند. 

در داستان نظامى، عاقبت نیز به یارى شاپور، شیرین و خسرو به وصال مى رسند.
مهین بانو: نظامى داستان را از توصیف مهین بانو آغاز مى کند. او عمه و سرپرست شیرین، فرمانده و 
از نسل شاهان است؛ قلمرو وسیعى دارد و در همۀ قلمرواش عدالت را برپاداشته. او «ز مردان بیشتر دارد 
خبر  با  خسرو  پى  در  شیرین  رفتن  از  وقتى  داستان،  ادامۀ  در  بزرگى».  از  خوانند  بانوش  مهین   / سترگى 
مى شود، ناله سر مى دهد و متأثر مى شود، اما «مهین بانو به رفتن میل ننمود / نه خود رفت و نه کس را 
نیز فرمود»، زیرا او نیز از جنس شیرین است؛ وى تربیت کنندة شیرین جسور و آزاده است و در انتخاب راه، 
آزادش گذاشته. مى داند که اگر راهى شده، دلیلى داشته و مانع او شدن، شایسته نیست. پس از این، چون 
شیرین فرارى نزد مهین بانو باز مى گردد، مهین بانو او را سرزنش نمى کند و بى هیچ عتابى، به استقبالش 
مى رود، زیرا گفتیم که او نیز از جنس شیرین و آشنا با عوالم دلدادگى است و مى داند شیرین دلباخته است و 

حرکت نامعقولش، کار دل است. در میانۀ داستان، او از دنیا مى رود و سلطنتش به شیرین مى رسد.
هرمز: داستان خسرو و شیرین، با روایت هرمز آغاز مى شود. هرمز پادشاه دادگر ایران بود. او چون اجداد 
خود، عدالت فراوان پیشه داشت و همۀ مردم قلمرویش، در آسودگى و امنیت روزگار مى گذراندند. هرمز از 
سال 578 ـ 590 سلطنت کرد. او در عدالت از انوشیروان بهتر بود،  ولى تدبیر و احتیاط او را نداشت.1 هرمز 

1. ریاحى، قهرمانان خسرو و شیرین، ص 127.
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فرزندى نداشت؛ از این رو طالب فرزند بود. در روایت نظامى، وى با نذر و قربانى این آرزو را از خدا طلب 
مى کرد و خدا نیز در پاسخ نذرهایش، به او پسرى زیبا و فرخنده طالع عطا فرمود. هرمز از آنجا که او را 
شاهى کامل دید، نامش را خسرو پرویز نهاد. اما در روایت هاتفى، هرمز شبى خواب مى بیند که خورشید از 
گریبانش بر آمده، شعاع آن جهان را زینت داده است. معبران، تعبیر خوابش را صاحب فرزند شدن دانستند. 
مدتى بعد، پسرى زیبا و مبارك طالع به دنیا آمد و نامش از غیب، خسرو پرویز نهاده شد، زیرا قرار بود در 

آینده، پادشاه جهانیان گردد.
هرمز در روایت نظامى، در ماجراى ادب کردن خسرو در جوانى، پادشاهى بسیار عادل معرفى مى شود که 
به سبب اندك ظلمى در حق رعیت، فرزند را عتاب مى کند، اما در روایت هاتفى، خود خسرو عادل است و 

هرمز تنها او را تشویق مى کند. 
مریم: دختر قیصر روم است که پس از آنکه براى شکست بهرام چوبین، با خسرو متحد و پیروز مى شوند، 
مریم را به همسرى خسرو در مى آورد؛ زنى که هرگز مورد انتخاب و علاقۀ خسرو نیست، چندان که از 

مرگش نیز غمگین نمى شود، اما همیشه حرمتش را نگاه مى دارد.
در روایت هاتفى، نه صحبتى از قیصر روم و کمک گرفتن از او است و نه از ازدواج با مریم. در طول 
داستان نیز هیچ سخنى از مریم، شماتت ها و حسادت هایش نیست؛ تنها در پایان داستان که شیرویه حضور 

مى یابد، او پسر مریم معرفى مى شود!
در روایت نظامى، به سبب حضور مریم، خسرو ـ با وجود دلدادگى ـ اجازة ازدواج و حتى ملاقات آشکارا 
با شیرین را ندارد، چرا که مریم «ملک را داده بد در روم سوگند / که با کس در نسازد مهر و پیوند». خسرو، 
از طریق شاپور، پنهانى از احوال شیرین با خبر است، اما نمى تواند به دیدار شیرین برود، زیرا «ز مریم بود در 
خاطر هراسش / که مریم روز و شب مى داشت پاسش». خسرو که در عطش شیرین مى سوخت، عجبا که 
براى دیدار یار، به لابه و اصرار در مقابل مریمى که هرگز دوستش نداشته، مى پردازد و از او اجازه مى خواهد، 
اما مریم به خواهش شاه، پاسخ منفى مى دهد و حتى قسم یاد مى کند که اگر شیرین به این کشور آید، خود 
را مى کُشد و شاه نیز با وجود قلب ناآرام و دل اندوهناك، تن به خواستۀ مریم مى دهد. پس از مرگ وى نیز، 
گر چه «برست از چنگ مریم، شاه عالم»، حرمت او را پاس مى دارد و مدتى به احترامش عزادارى مى کند.
شکر: دخترى زیبارو ست که عشرت کده اى دارد. خسرو پس از عتاب شیرین، در پى معشوقى است 
که یاران و ندیمان، شکر را به او معرفى مى کنند. شکر با خسرو به عیش مى نشیند، اما چون خسرو مست 
مى شود، چراغ را مى برد و در تاریکى، کنیز خود را نزد شاه مى فرستد و شاه به گمان شکر، با او نرد عشق 
مى بازد. او با گستاخى، عیب شاه را ـ که بدبویى دهان اوست ـ از کنیز پرسیده، به خسرو مى گوید و چون 
خسرو طعنه به عیبش مى زند که «چو گیتى با همه کس عشق بازى»، او راز فرستادن کنیزکان را به جاى 
خود، فاش مى سازد و خسرو گرچه ابتدا ناخرسند مى گردد، پس از تفحّص و دریافت حقیقت سخن شکر، از 
شخصیت او خوشش مى آید و «ملک را فرخ آمد فال اختر/ که از چندین مگس چون رست شکر // فرستاد 
از سراى خویش خواندش / به آیین زناشویى نشاندش» اما شکر برایش جاى خالى شیرین را پر نمى کند و 
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عشق او به شیرین شدیدتر مى شود.
شیرویه: شیرویه در هر دو روایت، فرزند مریم و پسرى ناخلف است که در روایت نظامى، طالب شیرین 
است و در نهُ سالگى اش که شیرین به ازدواج خسرو در مى آمده، آرزو مى کرده شیرین همسر او باشد. خسرو 
نظامى که از این پسر ناخلف در رنج بوده، با بزرگ امید مشورت مى کند و او مى گوید: «نشاید خصمى فرزند 
کردن» و او را به این دلگرمى که «جوانى داردش زین سان پر از جوش / به پیرى توسنى گردد فراموش» 
آرام مى کند. خسرو نیز تصمیم مى گیرد همراه شیرین به آتش خانه برود و شیرویه بر تخت او مى نشیند. در 
روایت  هاتفى، چند نفر از بدخواهان خسرو نیز به کمک شیرویه مى آیند، اما خسرو  هاتفى، هوشیارى خسرو 
نظامى را ندارد و احساس خطر نمى کند و از تخت و سلطنت نیز فاصله نمى گیرد. در هر دو روایت، سرانجام 

شیرویه به بالین خسرو رفته، پهلوى او را مى درد.
در روایت نظامى، شیرویه چندان پست است که شیرین عزادار و به ماتمى جان گداز نشسته را به وصلت 
با خود فرا مى خواند و شیرین آزرده هم مرگ را بر تسلیم چنین فردى شدن ترجیح مى دهد. در شیرین و 

خسرو، شیرویه چنین درخواستى از شیرین نمى کند و شیرین را در چنین تنگنایى قرار نمى دهد.
بهرام چوبین: پس از مرگ هرمز، به شماتت بهرام چوبین، مردم از خسرو مى رمند و به بهرام مى پیوندند. 
بهرام از سرداران سپاه هرمز است که سوداى تاج خسروى در سر دارد. عاقبت خسروپرویز به یارى قیصر 

روم، بر او پیروز مى شود.
بزرگ امید: نظامى در شرح کودکى خسرو، به اینکه وى از ابتداى کودکى آموزش هاى علمى و جنگى 
مى بیند، اشاره کرده، از استادى به نام «بزرگ امید» نام مى برد که فردى بسیار دانا و عاقل است و خسرو از 
او بهره هاى بسیار مى برد.  پس از ازدواج شیرین و خسرو، باز از بزرگ امید یاد مى شود و شیرین در گفتگو با 
خسرو، از او مى خواهد به دانش اندوزى، آباد کردن مملکت و رعیت نوازى رو آورد. خسرو نیز فرمان شیرین 
مى برد و براى دانش اندوزى، بزرگ امید را فرا مى خواند و از او سؤال هاى بسیار مى پرسد؛ همچنین شیرین 
از بزرگ امید مى خواهد نکته هایى از کلیله براى او بگوید و بزرگ امید، چهل قصه از کلیله را با چهل نکته 

بیان مى کند.
 هاتفى گر چه به آموزش دیدن خسرو اشاره مى کند، نامى از این معلم بزرگ نمى برد؛ به این ترتیب یکى 

از شخصیت هاى مثبت و کارساز، در داستان   هاتفى حضور ندارد.
نکیساو باربد: در روایت نظامى، ابتدا توصیفى در خور از این دو نوازندة توانا مى شود و سپس باربد از 
زبان خسرو و نکیسا از زبان شیرین، توصیف عشق و دلدادگى مى کنند. ابیات زیباى زیادى توسط این دو 
نوازنده خلق مى شود که شرح عشق، نیاز و درد فراق است. در روایت هاتفى، نکیسا حضور ندارد و باربد نیز 
حضور کمرنگى دارد. در روایت هاتفى، ماجراى شرح عشق خسرو و شیرین توسط این دو نوازنده نیامده 

است.
زیبارویان و کنیزکان شیرین: ده دخترند که فرنگیس، سهیل، عجب نوش، فلک ناز، همیلا، همایون، 
سمن ترك، پریزاد، ختن خاتون و گوهرملک نام دارند. در روایت نظامى، آنها همیشه همراه شیرین اند و 
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در ابتداى داستان که شیرین مدهوش از دیدن تصویر خسرو مى شود، از آنان چاره جویى مى طلبد و یکى از 
زیبارویان را مى گمارد تا از هر که در راه مى بیند، در مورد آن تمثال پرسش کند. در نخستین دیدار خسرو و 
شیرین این زیبارویان همراه شیرینند و آنان نیز با یاران خسرو چوگان بازى مى کنند. خسرو پس از ازدواج با 
شیرین، آنها را به ازدواج یاران خود در مى آورد؛ اما در روایت هاتفى، این کنیزکان حضورى ندارند. در ابتداى 

داستان، شیرین از آنان یارى نمى جوید و ماجراى چوگان بازى را هم هاتفى نیاروده است.
شبدیز: در کتب تاریخ، از شبدیز یاد شده و آمده است که «پرویز اسبى داشت شبدیز نام که هیچ پادشاه 
را آن چنان اسبى نبود. از همۀ اسبان به چهار دست افزون تر و بلندتر و از روم به دست وى افتاده بود و چون 
نعل بستندى به دست و پاى وى، هر یکى به هشت میخ بستندى و هر طعام که پرویز خوردى، آن اسب 
را دادى و چون آن اسب بمرد، پرویز بفرمود تا آن اسب را کفن کردند و به گور کردند. و نقش او به سنگ 
اندر بفرمود کردن تا هر وقتى که او را آرزو کردى، به نقش آن اسب اندر نگریستى و همى گریستى و امروز 
همچنان هست به کرمانشاه و پرویز را بر آن شبدیز نقش کرده اند».1 در ابتداى داستان، یکى از چهار چیزى 
که نیاى خسرو به او نوید یافتنش را مى دهد، شبدیز است. پس از آن نیز شاپور بعد از توصیف شیرین و 

مهین بانو، از شبدیز، اسب تندرو و بى همتاى شیرین یاد مى کند که: 
دمبــه گاه کــوه کنــدن آهنیــن اســت ران  خیــز  بریــدن  دریــا  گــه 
رفتــار اندیشــه  و  گــردش  چــو شــب کارآگــه و چــون صبــح بیدارزمانــه 

این شبرنگ بى همتا، همان گونه که نیاى خسرو وعده داده، به تصاحب خسرو در خواهد آمد. شاپور در 
پایان توصیفاتش مى گوید: 

ــدم ــق دی ــیرین خل ــیرین تر ز ش ــه ش ــه چــون شــبدیز، شــبرنگى شــنیدمن ن
هاتفى توصیفى از شبدیز نمى آورد و در روایتش، شبدیز از ابتدا اسب خسرو است.

3. اختلاف توصیفات در دو داستان 
ـ نظامى به توصیف شبدیز، اسب بى همتاى شیرین، پرداخته، اما هاتفى چنین توصیفاتى ندارد.

ـ نظامى ماجراى به صحرا رفتن خسرو در جوانى را مفصل تر از هاتفى آورده است.
ـ هاتفى ماجراى خواب دیدن نیایش را در ایام جوانى و وعدة دست یابى به چهار گوهر ارزشمند، نیاورده 

است.
ـ نظامى با تفصیل بسیار، سه بار چاره گرى شاپور را توصیف مى کند و در این میان، به توصیف دقیق 
زیبارویان و کنیزکان شیرین و عشرت آنها مى پردازد. اما   هاتفى از آنجا که شاپور تنها از روزنى شیرین را 

1. بلعمــى، تاریخ بلعمى تکملــه و ترجمۀ تاریخ طبرى، ج 2، ص 1089 ـ 1090؛ به نقل از: ریاحى، لیلى، قهرمانان 
خسرو و شیرین، ص 153.
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دیده، به توصیفى دقیق نمى پردازد.
ـ ماجراى چوگان باختن و صید تازى شیرین و زیبا رویانش با خسرو و یارانش، از توصیفات زیباى نظامى 
است که توانمندى و قدرت شیرین را در کنار دلبرى و ناز و عتابش به تصویر مى کشد و از او شخصیتى بى 
مانند مى سازد. ماجراى صید تازى شیرین و خسرو را   هاتفى هم آورده، اما  توصیف میدان صید نظامى، 
مفصل تر، زیباتر و با جزئیات و توصیفات بیشترى همراه است. یکى از توصیفات زیباى دیگر نظامى که در   
هاتفى نیست، توصیف و بیان ماجراى افسانه سرایى ده دختر (زیبارویان و کنیزکان شیرین) است که هر یک 
با بیانى زیبا و جذاب، عشق خسرو و شیرین را توصیف مى کنند. این ده دختر که فرنگیس، سهیل، عجب 
نوش، فلک ناز، همیلا، همایون، سمن ترك، پریزاد، ختن خاتون و گوهر ملک نام دارند، همیشه همراه 

شیرین اند و خسرو پس از ازدواج با شیرین، آنها را به ازدواج یاران خود در مى آورد. 
ـ ماجراى کمک گرفتن خسرو در جنگ با بهرام از قیصر روم و ازدواج خسرو با مریم، دختر پادشاه روم، 

در داستان هاتفى نیست.
ـ وقتى خبر مرگ بهرام چوبین را براى خسرو مى آورند و خسرو بزمى مى آراید. در این بزم، از سى سخن 

باربد یاد مى شود. از این لحن ها در داستان  هاتفى، صحبتى به میان نمى آید.
 ـ مناظرة خسرو با فرهاد به قلم نظامى، زیباتر و مفصل تر از   هاتفى است. نظامى این مناظره را در 26 

بیت و   هاتفى تنها در دو بیت آورده است.
ـ در روایت  هاتفى، ماجراى شکر با آن تفصیل نظامى بیان نمى شود و پس از آنکه خریداران خسرو نزد 
شکر مى رسند، شکر به خلوت خسرو مى رود. نه توصیف چندانى از زیبایى شکر مى شود، نه از گمان بدى 

که به او مى رود و نه از نیرنگى که به کار مى گیرد.
مى شود.  انجام  شیرین  و  خسرو  بین  گفتگویى  شکر،  با  خسرو  ازدواج  از  شیرین  شدن  باخبر  از  پس  ـ 
شیرین از بى وفایى خسرو، حتى پس از مرگ مریم، شکایت مى کند و خسرو مست که بر درگاه معشوق 
فرودآمده، تنها خواهش و لابه مى کند. نظامى ابیات بسیارى را در گفتگوى دو دلداده خلق کرده است، اما 
روایت  هاتفى، از چنین توصیفات و صحنه سازى هاى شگرفى مبرّاست. پس از این گفتگو و عتاب شیرین با 
خسرو، نظامى ماجراى چاره اندیشى شیرین به کمک شاپور را مى آورد و درحقیقت فصلى جدید از دلدادگى 
و اظهار عشق، به کمک باربد و نکیسا، دو نوازندة زبردست خسرو، رقم مى خورد. در روایت  هاتفى هیچ یک 

از این توصیفات نیست.
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